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یادداشت روز

مســائل امروز جامعه‌ ایران- از بیکاری و فقــر تا بحران آب و 
مهاجرت نخبگان- دیده هایی پیچیده و چندعاملی‌اند که بدون 
زبان عدد و مدل های تحلیلی قابل فهم نیستند. با این‌ حال بخش 
مهمی از سیاســت گذاری در ایران همچنــان متکی به حدس، 
ســلیقه فردی و روایت های توصیفی است و نتیجه، چیزی جز 
سیاست های پرهزینه و کم‌  بازده نبوده است. حکمرانی مدرن بر 
پایه‌ داده های معتبر، تحلیل های آماری و ارزیابی پیامدها استوار 
اســت. نبود این بنیان همان خلأیی است که به »بحران دانایی« 
در مدیریت عمومی کشور تبدیل شده: تصمیم گیری در شرایط 
ابهام، عدم یادگیری نهادی و تکرار اشــتباهات گذشته و نقطه‌ 
آغاز اصلاح این بحران، پذیرش این حقیقت بنیادین است: علم 
حکمرانی بدون آمار و ریاضیات، علمی ناقص است. در بخش 
قابل توجهــی از تاریخ فکری معاصر ایران، ذهنیت ضدریاضی 
و ضددانش تجربی تقویت شــد. این رونــد بیش از آنکه زائیده‌ 
مباحث بومی باشد، ناشی از دریافت ناقص فلسفه های غربی 
بود. روایت های ایدئولوژیک از مارکسیســم، ریاضیات را ابزار 
طبقه‌ بورژوا معرفی و آن را با سودمحوری سرمایه‌داری هم معنا 
کردند. پدیدارشناســی هایدگری نیز با ستایش زیستن اصیل و 
نقد تکنیک، نوعی بی‌اعتمادی نسبت به علم دقیق برانگیخت. 
در ادامــه، خوانش ایرانی از فوکو، پوپــر و لاکاتوش به »مرگ 
اثبات گرایی« تعبیر شد، بی آنکه اهمیت سنجش پذیری و روش 
تجربی در علوم اجتماعی فهم شود. بدین ترتیب مباحث فلسفی 
حاشــیه‌ای در غرب به متن دانشگاه ایرانی آمدند و به تدریج هر 
رویکرد کمی »ابزاری« و »ایدئولوژیک« خوانده شد. در نتیجه 
به جای گســترش زیرســاخت‌های آمارگیری، آزمایشگاه های 
تخصصی و مراکز تحلیل داده، شــیوه‌ای از دانش‌ورزی در ایران 
رواج یافــت که بر گفتارهای کلی و اســتعاری تأکید داشــت. 
اندیشــکده، آینده پژوهی و حتی هــوش‌ مصنوعی بیش از آنکه 
تولید محتوا و مدل کنند به تولید »زبان علمی« بســنده کردند. 
این یعنی ظاهرســازی علمی به‌ جــای روش علمی. زمانی که 
سیاست گذار به  جای شاخص، اســتعاره می شنود؛ و به‌ جای 
عدد، هشــدارهای بی پشــتوانه؛ طبیعتا سیاســت ها به سمت 
خطای ســاختاری می‌روند. بنابراین حــذف آمار نه صرفا یک 
مشکل روش شناختی بلکه مساله‌ای اخلاقی است؛ چون مانع 
پاسخگویی و عدالت می شود. هر سیاست گذاری پایدار نیازمند 
حافظه اســت. دانستن اینکه چه کرده‌ایم، چه نتیجه گرفته‌ایم و 
چرا اشتباه کرده‌ایم، آمار این حافظه را می سازد. داده های دقیق، 
روندها را آشکار می کنند و زمینه مقایســه را فراهم می سازند. 
بدون آمار، سیاســت موفق از ناموفق قابل تشــخیص نیست، 
فساد بی‌ردپا می ماند، توزیع منابع بر پایه لابی و سلیقه پیش رفته 
و مطالبه گری و پاســخگویی از بین می‌رود. به بیان دیگر، آمار 
وجدان توسعه اســت؛ وجدان یعنی آنچه اجازه نمی‌دهد، خطا 
پنهان بماند. آمار رنج و شــادی مردم را عــددی می کند و این 
عددی‌ شدن نه بی‌روح‌ کردن انسان بلکه دیده‌ شدن اوست. فقر 
وقتی شاخص شود، شــرمندگی‌اش از قربانی به سیاست گذار 
منتقل می شــود. اگر آمار، واقعیت را روایت می کند، ریاضیات 
امکان ســاختن آینده را می‌دهد. مدل ســازی، سیاست گذار را 
قادر می سازد قبل از اجرا، پیامدها را در سناریوهای محاسباتی 
بیازماید. هر اشتباهی که در مدل کشف شود، هزینه‌اش هزاران 
برابر کمتر از اشــتباه میدانی است. بنابراین برای اصلاح چرخه‌ 
سیاســت گذاری باید عقلانیت کمی در ســه ســطح نهادی، 
نهادینه شــود: دانشــگاه باید به جای تکرار نظریه های کلی بر 
آموزش حل‌ مســاله و مهارت مدل ســازی تمرکز کند )اصلاح 
نظام تولید دانش(. ادغام بانک های داده، شــفافیت اطلاعات 
و ارزیابی پیامدی باید الزام قانونی شــود )پاســخگویی عددی 
دولت(. شــاخص های عملکردی برای همه‌ سیاست ها تعریف 
شود و تخصیص منابع منوط به تحقق اهداف شود )پاسخگویی 
عددی دولت(. این ســه ســطح همدیگر را تقویت می کنند و 
به صورت هم پیوند، »اصلاح ســاختار دانایی« را رقم می‌زنند. 
ریاضی‌زدایی از حکمرانی عملا انسان‌زدایی از سیاست است. 
در مقابــل، آمار و ریاضیات با مریی  کردن رنج ها و شــادی‌ها، 
سیاست را پاسخگو و اخلاقی می کنند. عدد، مسئولیت ایجاد 
می کند و مدل، تصمیم را عقلانی می ســازد. از همین رو، دفاع 
از ریاضیات، دفاع از عدالت، شــفافیت و آینده نگری اســت و 
نقــد رویکردهای ضدریاضــی، نقد ســاختارهای ناکارآمد و 
رانت محور. اگر ایران می خواهد در جهانی رقابتی زنده و موفق 
بمانــد، چاره‌ای نــدارد جز آنکه به زبان عدد ســخن بگوید و 

نخست دانایی را قابل اندازه گیری کند.

اهمیت آمار
 آمار، وجدان توسعه است

و اجازه نمی‌دهد خطا پنهان بماند

مقتدر باشید
ما چند دولت باید در این کشور داشته باشیم؟ 

هر کشور باید یک دولت و یک اقتصاد داشته باشد

توصیه سیدمحمد خاتمی به پزشکیان:

2
ایران

پژمان جمشیدی، بازیگر سینما که با شکایت خصوصی در بازداشت بود، با تبدیل قرار به وثیقه، آزاد شد
سازندگی در گفت‌وگو با کامبیز نوروزی و صالح نقره کار به این موضوع پرداخته است که

آیا سلبریتی‌ها حریم امن دارند یا نه؟

پالرمو ایستگاه  در  توقف 
ایران از لیست سیاه خارج نشد

2
سیاست

گروسی مأموریت  پایان 
نامه مشترک ایران، چین و روسیه

3
افق

بیهقی امتداد  در 
محمود دولت آبادی از ابراهیم گلستان گفت

4
کافه

زنگ خطر جدی
عواقب کاهش نرخ تولد در ایران

6
توسعه

پژمان جمشــیدی با سپردن وثیقه از زندان آزاد 
شــد؛ خبری که عصر شــنبه به نقل از وکیل 
مدافع او منتشــر شــد. او چند روزی به اتهام 
ســنگین »تجاوز به عنف« در بازداشت به سر 
برده بود. اتهامی که هنوز اثبات نشــده است. 
چندی پیش دختری حدودا ۲۰ ساله با مراجعه 
به پلیس از پژمان جمشیدی شکایت کرد. وی 
مدعی شــده بود که مورد تعرض و تجاوز قرار 
گرفته اســت. با طرح این شکایت، پرونده در 
دســتگاه قضایی به جریان افتاد. جمشــیدی 
ابتدا با قرار وثیقــه آزاد بود اما پس از مواجهه 
حضوری با شاکی در ۲۸ مهرماه، قاضی قرار 
وثیقه او را به بازداشت موقت تبدیل کرد و وی 
از ۲۹ مهر روانه زندان قزل حصار شد. وکلای 
جمشــیدی با اعتراض به تصمیم بازداشــت، 
درخواست بررسی فوری در دادگاه تجدیدنظر 
دادند. مامک جمشــیدی خواهــر پژمان در 

اینســتاگرام اعلام کرد هنوز هیچ اتهامی ثابت 
نشــده و نباید پیش از رأی دادگاه، آبروی افراد 
خدشه‌دار شــود. نگار فرهمند، همسر سابق 
جمشــیدی نیز پســتی کنایه آمیز منتشر کرد و 
نوشــت: »زمان همه چیز را مشخص خواهد 
کرد«. بســیاری از همکاران هنری و ورزشی 

نیز خواستار پرهیز از قضاوت عجولانه شدند. 
امین‌رضا چلبیانلو- تهیه‌کننده یکی از فیلم های 
او- با انتشــار بیانیه‌ای تأکیــد کرد هنوز هیچ 
اتهامی علیه جمشــیدی اثبات نشــده است. 
هنرمندانی ماننــد بیژن بنفشــه خواه و نعیمه 
نظام‌دوست نیز با بازنشر این پیام بر لزوم احترام 

به روند قانونی تأکید کردند. نیوشا ضیغمی ابراز 
خوشــحالی برخی افراد از این خبر را رفتاری 
غیرانسانی خواند و فرزاد حسنی نیز هشدار داد 
نباید با آبروی افراد بازی کرد. اما برخی فعالان 
حقوق زنان و روزنامه نگاران هشــدار دادند که 
نباید به خاطر شــهرت یا رفاقت، جانب متهم 
گرفته شــود و صدای قربانی نشــنیده شود. 
همزمان افکار عمومی نیز به دو دســته تقسیم 
شــد، گروهی احتمال انگیزه اخاذی از سوی 
شاکی را مطرح کردند؛ در مقابل، عده‌ای دیگر 
معتقد بودند که بازداشــت یک چهره مشهور 
بدون دلایل متقن صــورت نمی گیرد و باید از 
شاکی حمایت کرد. سرانجام دادگاه تجدیدنظر 
تهران قرار بازداشــت موقت پژمان جمشیدی 
را نقــض و به وثیقه تبدیل کــرد. پس از تودیع 
وثیقه، او از زندان آزاد شــد و رسیدگی قضایی 
به اتهاماتش ادامه دارد.  سازندگی در گفت‌وگو 
با دو حقوقدان به این پرســش ها می پردازد که 
رســانه ها و افکار عمومی در مواجهه با چنین 

پرونده هایی چگونه باید رفتار کنند؟
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روح‌الله اسلامی
دانشیار علوم سیاسی

دانشگاه فردوسی مشهد

فائزه مومنی

گروه اجتماعی
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گروه سیاســی: اختلاف روایت ها میان تهران و گروه ویژه 
اقدام مالی )FATF( بر ســر کنوانســیون پالرمو ادامه دارد. 
در اجلاس اخیــر این نهاد، پالرمــو محور گفت‌وگوها بود؛ 
مقامات ایرانی از پذیرش مستندات داخلی و ادامه تعامل و 
اصلاح قوانین می گویند و FATF از حق‌ تحفظ های گسترده 
و اجرای ناقــص تعهدات ایران. دو روایــت از این رویداد 
-یکی از ســوی مقامات ایرانی و دیگری در بیانیه رســمی 
این نهاد- هرچند با زاویه نگاه متفاوت اما بر یک واقعیت 
مشترک تأکید دارند، اینکه مسیر تعامل ایران با FATF ادامه 
دارد اما تا تحقق خروج از فهرست سیاه هنوز فاصله است.
معاون وزیر اقتصاد و دبیر شــورای عالی پیشــگیری و 
مقابله با پولشویی در توضیح روند اخیر گفته‌ که در اجلاس 
اخیر، تنها کنوانســیون پالرمو محور بررسی ها بوده است؛ 
زیرا تصویب CFT در ایران پس از مهلت مقرر برای ارســال 
گزارش انجام شــده بود. او تأکید کرده که به جز یک شرط 
نیازمند بررسی حقوقی، سایر موارد مورد پذیرش قرار گرفته 
و مستندات ارائه  شده، نشــان داده است که قوانین داخلی 

ایران در حوزه مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در 
مواردی از الزامات پالرمو نیز فراتر می‌رود.

رئیــس مرکز اطلاعــات مالی نیز در توضیــح جزئیات 
تعاملات اخیر گفته اســت: برنامه اقــدام ایران بر دو محور 
اصلی متمرکز است؛ نخست، اصلاح قوانین و مقررات در 
چارچوب استانداردهای جهانی و دوم، اثبات اجرایی بودن 
این قوانین در داخل کشور. او یادآور شد که تصویب پالرمو 
و CFT تنها نقطه آغاز همکاری با FATF است و به تنهایی به 
معنای خروج از فهرست سیاه تلقی نمی شود. او همچنین 
بیانیه های FATF را بیشتر فنی و حقوقی دانست تا اقتصادی 
و معتقد است این نهاد در چارچوب قطعنامه‌های شورای 
امنیت صرفا مواضع اجرایی خود را اعلام می کند. در سوی 
مقابل FATF در بیانیه رســمی خود ضمن تأیید از سرگیری 
تعامل با ایران، تصریح کرده که کشور هنوز از فهرست سیاه 
خارج نشده است. علت اصلی این موضوع به گفته این نهاد 
»حق تحفظ های گسترده ایران نسبت به کنوانسیون پالرمو« 
  FATF .است که با استانداردهای بین‌المللی همخوانی ندارد

یادآور شده که ایران از سال ۲۰۱۶ تاکنون بخش قابل توجهی 
از برنامــه اقدام خود را اجرا نکــرده و اصلاح این تحفظ ها 

برای پیشرفت در مسیر همکاری ضروری است.
مقایســه دو روایت نشــان می‌دهد در حالی که مقامات 
ایرانی بر پذیرش مســتندات و تعامل ســازنده تأکید دارند، 
FATF  همچنــان در انتظار اقدام های عملی و تغییر در حق 

شرط هاســت. این تفاوت نگاه را البته می توان نه در تقابل 
بلکه در تکمیل یکدیگر دید؛ بازتابی از دو ســطح متفاوت 
روایت، یکی از درون دستگاه های اجرایی و دیگری از منظر 
نهاد ناظــر بین‌المللی. در مجموع، تعامل ایران با FATF در 
مرحله‌ای میانی قــرار دارد: نه قطع تعامل، نه تحقق کامل 
اهداف. از این رو، مســیر خروج از فهرست سیاه مستلزم 
تداوم گفت‌وگوهای کارشناســی، اصلاح برخی ملاحظات 
حقوقی و تقویت دیپلماســی اقتصادی است؛ مسیری که 
می تواند، زمینه ســاز بازگشــت تدریجی ایران به نظم مالی 
جهانی و کاستن از فشارهای ناشی از انزوای بانکی باشد.

توقف در ایستگاه پالرموتوقف در ایستگاه پالرمو
کشور هنوز از فهرست سیاه خارج نشده است

ایران

رهنمود

دســت‌اندرکاران برگــزاری گردهمایــی بین‌المللــی 
بزرگداشــت آیت‌الله میرزا محمّّدحســین نائینی با رهبر 
معظم انــقلاب اسلامی دیدار کردند. آیت‌الله خامنه‌ای در 
ایــن دیدار، علامه نائینی را از اســتوانه های رفیع علمی و 
معنوی حوزه کهن نجف خواندند و در بیان ابعاد شخصیتی 
ایشــان گفتند: از جنبه تخصصی، خصوصیت برجســته 
مرحوم نائینی، شاکله ســازی در علم اصول بر مبنای نظم 
فکری و علمی و نوآوری های قوی و پر تعداد ایشان است.
رهبــر انقلاب، تربیت شــاگردان برجســته را از دیگر 
ویژگی های علامه نائینی برشــمردند و خاطرنشان کردند: 
خصوصیت برجســته دیگر که ایشــان را در بین مراجع به 
شخصیتی استثنایی تبدیل می کند، برخورداری از اندیشه 
سیاســی اســت که در کتاب ارزشــمند و مهجور »تنبیهُُ 

الُاُمة« انعکاس یافته است.
آیت‌الله خامنه‌ای بــا تاکید بر اینکه میرزا نائینی دارای 
ویژگی استثنایی و منحصر به فردی است که در میان مراجع 
معاصر و حتی گذشــتگان کمتر نظیر دارد و آن داشــتن 
اندیشــه سیاسی منسجم است- نه صرفا گرایش یا علاقه 
به سیاست- اعتقاد به تشــکیل حکومت اسلامی بر پایه 
ولایت در مقابل استبداد را از ارکان اندیشه سیاسی علامه 
نائینی خواندند و افزودند: بر اساس اندیشه سیاسی مرحوم 
نائینی، حکومت و همه مسئولان آن باید تحت نظارت ملی 
و پاســخگو باشند که لازمه آن تشکیل مجلس مبعوثان با 
برگزاری انتخابات به منظور نظارت و قانون گذاری است و 
اعتبار قوانین این مجلس نیز منوط به تأیید فقها و علمای 

برجسته دینی است.
ایشان چارچوب مورد نظر علامه نائینی یعنی تشکیل 
حکومتــی اسلامــی و مردمی را به تعبیر امــروزی همان 
جمهــوری اسلامی خواندند و تصریــح کردند که علامه 
نائینی، حکومتی را به عنوان اندیشه سیاسی ترسیم می کند 
که حکومت و قدرت اســت، منبعث از مردم است و مردم 
آن را انتخاب می کننــد و منطبق بر احکام و مفاهیم دینی 
است؛ یعنی یک حکومت اسلامی و مردمی. رهبر انقلاب 
در خصوص علت جمع آوری کتاب »تنبیهُُ الُاُمة« به دست 
خود میرزای نائینی گفتند، مشــروطه‌ای که مرحوم نائینی 
و علمــای نجف از آن حمایت کردنــد در واقع حمایت از 
برقراری حکومت عدالت و رفع اســتبداد بــود و با آنچه 
انگلیســی ها در ایران به نام مشــروطه ایجاد کردند که به 
اختلافات و وقایعی همچون به دار کشــیدن مرحوم شیخ 

فضل‌الله نوری منتهی شد، متفاوت بود.
رهبــر انقلاب مرحوم میــرزا محمدحســین نائینی را 
فقیهی استثنایی و عالمی بزرگ دانستند که از نظر علمی 
در سطح بســیار رفیعی قرار داشت. ایشان تصریح کردند 
کــه از نظر عملی نیز، او شــخصیتی زاهد و اهل معنا بود 
و حالات معارفی و ســلوک روحانی‌اش زبانزد بود. نقل 
شده که نماز شب او با تضرع و مناجات خاصی همراه بود 
و همین مراقبت های معنوی، شــاگردان و اطرافیان را در 
مسیر درســت هدایت می کرد. وی با بزرگان زمان خود از 
جمله مرحوم آخوند ملاحسینقلی در نجف و ملافتحعلی 
در سامرّّا ارتباط داشت و در اصفهان نیز نزد جهانگیرخان 
درس فلســفه خوانده بود. این ارتباط ها نشان‌دهنده عمق 
علمی، عرفانی و معنوی اوست و تأکیدی بر وسعت دانش 
و اهتمــام او به علــوم گوناگون، از فقــه و اصول گرفته تا 
فلسفه و عرفان. نائینی نه تنها در تدریس و پژوهش علمی 
برجسته بود بلکه شاگردان ممتاز و تاثیرگذاری تربیت کرد. 
حضور شــاگردان او مانند مرحوم آمیرزا مهدی اصفهانی 
در مشهد سبب شــد، فضای غالب علمی که تحت تأثیر 
افکار مرحوم آخوند بود با اندیشه ها و استدلال های نوین 
نائینی تغییر کند. بعــد از آن، مرحوم آقای میلانی، نقش 
مهمی در زنده نگه داشــتن نام و آثار نائینی در مشهد ایفا 
کرد و بسیاری از اندیشه های او را نقل، بحث و غالبا تأیید 
می کرد. رهبر انقلاب در پایان ابراز امیدواری کردند که این 
گردهمایــی، چه در قم، چه در نجف و چه در مشــهد، با 
موفقیت برگزار شود و یاد و افکار نائینی بیش از پیش مورد 

توجه قرار گیرد.

 رهبر انقلاب در دیدار دست اندرکاران
کنگره بین‌المللی میرزای نائینی تاکید کردند:

برجسته  فقیهی 
با اندیشه‌ای منسجم

گروه سیاسی: سیدمحمد خاتمی در دیدار با جمعی از فعالان 
سیاســی و اجتماعی اســتان یزد بــا تأکید بر لــزوم اقتدار و 
یکپارچگی در اداره کشور گفت: توصیه من به دولت این است 
که اقتدار داشــته باشد؛ ما چند دولت در این کشور باید داشته 
باشــیم؟! هر کشور باید یک دولت و یک اقتصاد داشته باشد. 
رئیس‌ دولت اصلاحات همچنین با اشاره به نقش تعیین کننده 
مردم و توان موشکی در جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: نکند اشتباه 
کنیم و بگوییم مردم ما را تأییــد کردند بلکه مردم ایران را تأیید 

کردند و این ما هستیم که باید به سمت ایران حرکت کنیم.
جمعی از فعالان سیاســی و اجتماعی استان یزد، جمعه شب 
با ســیدمحمد خاتمی، رئیس جمهور پیشــین ایران، دیدار کردند. 
در این دیدار که در بیت تاریخی شــهید صدوقی انجام شد، رئیس 
دولت اصلاحات با تأکید بر ضرورت شناخت دقیق مشکلات برای 
دستیابی به راه حل واقعی، اظهار کرد: »اگر معتقدیم اسلام جاودانه 
اســت باید به تمام پرسش ها و نیازهای روز، پاسخ های به‌روز و نو 
شونده بدهد. البته ما همان انتظاری که از علم داریم از دین نداریم 
اما انســان تنها موجودی است که در پی یافتن پاسخ به سوالات و 
برآوردن نیازهای خود است. دین جاودانه، دینی است که پرسش و 
پرسش گری که در متن وجود آدمی است به رسمیت بشناسد و راه 
را برای رفع نیازها باز کند«. وی افزود: »دین نمی تواند پرســش را 
نفی کند؛ چراکه همان خدایی که دین را آفریده، قدرت پرسش گری 
را هم به انسان داده است. بنابراین دین نمی تواند به کسی بگوید تو 
چرا پرسش می کنی؟! دین واقعی، تأییدگر پرسش گری است و نیز 
تلاش برای پاسخگویی را می شناسد. البته نباید انتظار داشت، دین 
به همه پرسش ها پاسخ بدهد اما راهکار عقلانی و انسانی پاسخ به 

پرسش ها را تأیید می کند«.

دین و پرسش گری
خاتمی تأکید کرد: »دین اگر می خواهد جاودانه باشد باید 
حق پرســش گری را قبول کند و زمینه را برای رسیدن به پاسخ 
فراهم کند؛ چه درون دین باشــد، چه توسط عقل به آن دست 
یابیم. بســیاری از باید و نبایدها را علم پاسخگوست و این امر 
مورد قبول دین نیز هســت. اگر دینی با پرسش ها که تابع زمان 
اســت هماهنگ نباشد و تصدیق نکند که این پرسش ها درون 
انســان نهفته اســت، جاودانه نخواهد بود«. او با بیان اینکه 
»ریشه دین قدســی است اما برداشت های ما قدسی نیست« 
افزود: »امام خمینی نیز زمان و مکان را دو عنصر تعیین کننده، 
حتی در مــورد حکم- و نه فقط موضوع- می‌دانند به‌ویژه این 
امر در مورد حکومتی که خود را منتســب به دین می‌داند باید 
مورد اهتمام و احترام باشد«. رئیس دولت اصلاحات در ادامه 
با اشاره به تعبیر مشهور خود در دوران ریاست جمهوری مبنی 
بــر اینکه »هر آنچه در مقابل آزادی قــرار گیرد، حتی اگر دین 
باشد، زیان می کند« گفت: »منظور از آزادی، ولنگاری نیست؛ 
بلکه منظور، حق تعیین سرنوشت است«. او با اشاره به تقابل 

آزادی و امنیــت یا آزادی و عدالت در طول تاریخ تصریح کرد: 
»انسان آزاد است که می‌تواند، امنیت خود را بشناسد و انسان 

آزاد است که توان رسیدن به عدالت را دارد«.

ایران برای همه ایرانیان است
خاتمی با اشــاره به وضعیت خطیر تاریخی و شاخص های 
اقتصادی کشــور گفت: »اســرائیل جز به سقوط جمهوری 
اسلامی قانع نیست و جز به تجزیه و تضعیف ایران نمی‌اندیشد 
تا هیچ گاه کشــوری به نام ایران نتواند باشــد یا قدرتمند باشد 
و جنــگ اخیر نیز شــدت خطــر را نشــان داد«. او در ادامه 
»موشــک« و »مردم« را دو عامل اصلی ســربلندی ایران در 
جنگ ۱۲ روزه عنوان کرد و افزود: »موضوع ساخت موشک 
از زمان ریاست جمهوری بنده آغاز شد. البته آنچه در زمان ما 
آغاز شد بســیار کوچک تر از وضع موشکی فعلی بود و ما در 
جنگ اخیر دیدیم این موشــک ها چگونه زندگی در آن منطقه 
جغرافیای کوچک را بر دشمن سخت کرد. همچنین مردم نیز 
خیلی خوب نشان دادند که هنگام خطر کنار همدیگر هستند 
و حتی مخالفان جمهوری اسلامی برای ایران و در محکومیت 

تجاوز اطلاعیه دادند و اظهارنظر کردند«.
خاتمی ادامه داد: »نکند اشــتباه کنیم و بگوییم مردم ما را 
تأیید کردند بلکه مردم، ایران را تأیید کردند و این ما هســتیم که 
باید به سمت ایران حرکت کنیم. حتی سرودهایی که برای ایران 
خوانده شــد نیز خوب بود اما مدتی بعد از جنگ، صداوسیما 
دوباره به رویکردهای سابق خود برگشت«. وی گفت: »هدف 
ایران آباد و آزاد اســت و اسلام و انقلاب اسلامی هم ســاختن 

ایران و پیشــرفت آن را تأیید می کند. ایــران برای همه ایرانیان 
است اما باعث تأسف است که امروز از تمام شاخص های سند 

چشم‌انداز ‌20 ساله عقب افتاده‌ایم«.

دولت باید مقتدر باشد
رئیس جمهور اســبق با تأکید بــر قرار دادن »توســعه« در 
دستور کار کشــور اظهار کرد: »اگرچه نباید ذلت را بپذیریم اما 
در عین‌ حال می توانیم به ســمت توســعه حرکــت کنیم«. او با 
پذیرش برخی نقدها درباره جلوگیری از ورود نســل‌های جوان 
به محدودیت های تأیید صلاحیت ها اشــاره کــرد و گفت: »ما 
چند دولت در این کشــور باید داشته باشیم؟! هر کشور باید یک 
دولت و یک اقتصاد داشــته باشد. توصیه من به دولت این است 
که اقتدار داشــته باشد و مســئولیت های خود را به‌خوبی انجام 
دهد«. خاتمی همچنین یادآور شد: »رئیس جمهور و دولت باید 
مقتدر باشد و رئیس جمهور، امور را فرماندهی کند؛ گرچه در این 
زمینه همواره ســختی هایی وجود داشته و دارد«. وی با اشاره به 
فشارهای سنگین به دولت تأکید کرد: »به جای گلایه از دولت 
بابت استخدام نکردن برخی افراد باید تحقق مطالبات را از دولت 
بخواهیم«. او در پایان با توصیه به اســتفاده از جوانان در جبهه 
اصلاحات و احزاب اصلاح طلب گفت: »این امر مقدمه پیشرفت 
تدریجی جوانان در مدیریت و فعالیت های سیاســی اســت«. 
خاتمی در جمع بندی سخنانش، تحمل یکدیگر در فعالیت های 
سیاسی را ضروری دانست و افزود: »اسراف انرژی برای تضعیف 
یکدیگر مضر اســت«. وی همچنین محدودیت های سیاســی 

بسیاری از افراد و فعالیت ها را مورد انتقاد قرار داد.

مقتدر باشید
توصیه سیدمحمد خاتمی به پزشکیان

ما چند دولت باید در این کشور داشته باشیم؟ هر کشور باید یک دولت و یک اقتصاد داشته باشد



03  سال هشتم  شماره 2096
یک شنبه 4 آبان 1404 بررسی تحولات جهان افق

گروه بین‌الملل: با پایان یافتن مهلت قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت 
در تاریــخ ۲۶ مهرماه، نمایندگان ایران، روســیه و چین در آژانس 
بین‌المللــی انرژی اتمی طی نامه‌ای رســمی به رافائل گروســی، 
مدیــرکل آژانس، اعلام کردند که وظیفه ایــن نهاد برای نظارت و 
گزارش‌دهی در چارچوب این قطعنامه نیز به پایان رســیده است. 
این نامه که از سوی سفیران سه کشور ارسال شده به نامه مشترک 
گوست ۲۰۲۵  وزرای خارجه ایران، روســیه و چین در تاریخ ۲۸ آ
اشــاره دارد و بر موضع مشــترک آنان در برابر اقدامات اخیر سه 
کشور اروپایی، یعنی انگلستان، فرانسه و آلمان، تأکید می کند. در 
متن نامه آمده است که تلاش کشورهای اروپایی برای فعال سازی 
مکانیسم موسوم به »اســنپ بک« فاقد اعتبار حقوقی و رویه‌ای 
اســت؛ زیرا این کشورها خود تعهداتشــان در چارچوب برجام و 
قطعنامه ۲۲۳۱ را نقض کرده‌اند و حتی روند حل‌وفصل اختلافات 
را نیز به طــور کامل طی نکرده‌اند. از این‌رو صلاحیت اســتناد به 
این ســازوکار را ندارند. همچنین تأکید شده که با پایان یافتن مفاد 
قطعنامــه ۲۲۳۱ در تاریخ ۱۸ اکتبــر ۲۰۲۵ گزارش‌دهی آژانس در 
چارچوب این قطعنامه نیز متوقف خواهد شد. بر اساس این نامه 
تنها سند معتبر برای نحوه نظارت آژانس بر فعالیت‌های هسته‌ای 
ایران، قطعنامه شــورای حکام مورخ ۱۵ دســامبر ۲۰۱۵ است که 

همچنان معتبر باقی مانده اســت. طبق بند ۱۴ این سند، نظارت 
آژانس تنها تا 10 ســال پس از »روز اجرا« یــا تا زمانی که آژانس 
به »جمع بندی گســترده« درباره برنامه هسته‌ای ایران برسد، ادامه 
خواهد داشــت. بنابراین پس از ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ این موضوع به طور 
خودکار از دســتورکار شــورای حکام خارج می شــود. در بخش 
پایانی نامه، سه کشور خواســتار پایبندی تمامی طرف ها به مسیر 
دیپلماسی، گفت‌وگو و احترام متقابل شده‌اند و هشدار داده‌اند که 
تحریم های یک جانبه و تهدید به زور، تنها موجب تشدید تنش ها 
خواهد شــد. همچنین از آژانس خواسته‌اند که این نامه را به عنوان 

سند رسمی میان تمامی اعضا توزیع کند.

اهداف نامه مشترک
از منظر تهران، بــا پایان یافتن اعتبار قطعنامــه ۲۲۳۱ پرونده 
ایــران باید به وضعیت عادی پادمانی بازگــردد و دیگر هیچ یک از 
ســازوکارهای مرتبط با ایــن قطعنامه حق اســتمرار ندارند. این 
رویکرد به معنای کاهش وزن سیاســی پرونده در آژانس و محدود 
شــدن امکان بهره برداری برخی دولت ها از بســتر شورای امنیت 
برای اعمال فشار است. ایران در تلاش است تا پرونده را از فضای 
سیاســی نیویورک به مســیر فنی وین منتقل کند؛ مسیری که در 

آن قواعد، رویه ها و معیارها روشــن تر و قابل کنترل تر هســتند.
نامه مشــترک ایران، روســیه و چین با هدف جلوگیــری از باقی 
 ماندن موضوع قطعنامه ۲۲۳۱ در دســتور جلسات شورای حکام 
تنظیم شده است؛ چراکه این عنوان بستری برای اعمال فشارهای 
سیاسی بوده است. در شرایطی که روند حل اختلاف طی نشده و 
کشورهای اروپایی خود متهم به نقض تعهدات هستند، توسل آنان 
به اســنپ بک از نظر تهران فاقد اعتبار حقوقی است و در صورت 
تلاش برای اعمال فشــار باید خارج از چارچوب شــورای امنیت 
اقــدام کنند؛ امری که هزینه های مشروعیت‌ســازی و هماهنگی 

بین‌المللی را برای آنان افزایش می‌دهد.
ایــن نامه حامــل پیام های روشــنی برای بازیگــران مختلف 
بین‌المللی اســت. برای ایالات متحده، یــادآور محدودیت های 

فزاینده در استفاده از سازوکارهای اجماع سازی در شورای امنیت 
و نیاز روزافزون به پشــتوانه‌های سیاسی و اقتصادی برای پیشبرد 
فشارهای یک جانبه است. برای اروپا، هشدار می‌دهد که ادعای 
بازگشــت تحریم ها بدون پایبندی واقعی به تعهدات و طی مراحل 
قانونی حل اختلاف، اعتبار خود را از دســت خواهد داد. و برای 
اســرائیل، کاهش امکان طرح منظم پرونده ها در شورای امنیت به 
معنای دشوارتر شدن زمینه سازی برای اعمال فشارهای نمادین و 
سیاسی تلقی می شود. در چشم‌انداز کوتاه مدت، سه سناریو محتمل 
است: غلبه روایت غرب و تثبیت نمادین بازگشت تحریم ها؛ غلبه 
دیدگاه ایران، روســیه و چین و انتقال کامل پرونده به مســیر فنی 
پادمانی؛ یا تداوم وضعیت میانه که در آن نزاع حقوقی و سیاســی 

ادامه دارد اما کانال گفت‌وگو همچنان باز باقی می ماند.

در دل آب های گرم و آفتابی کارائیب، آرامش ظاهری جای 
خــود را به تحــرکات نظامی پرتنش داده اســت. پنتاگون روز 
جمعه اعلام کرد که ناو هواپیمابر عظیم »جرالد فورد« به همراه 
ناوهای جنگی و اســکادران های هوایی به فرماندهی جنوبی 
ایالات متحده در اطراف آمریکای لاتین پیوسته‌اند. این تصمیم 
همزمان با افزایش عملیات های نظامی آمریکا علیه قایق های 
مظنون بــه قاچاق مواد مخدر، منطقه را بــه صحنه‌ای تازه از 
تقابل های ژئوپلیتیکی بدل کرده اســت. واشنگتن می گوید، 
هدف از این اســتقرار، تقویت توانایی های شناسایی، پایش و 

مقابله بــا گروه های غیرقانونی اســت؛ اما 
همزمان با این اقــدام، گزارش ها از افزایش 
حملات نظامی به قایق های مظنون حکایت 
دارنــد. در یکی از حملات شــبانه اخیر 6 
نفر کشته شــدند و مجموع قربانیان از آغاز 
عملیات ها در ســپتامبر به دست کم ۴۳ نفر 

رسیده است.
ایالات  پیت هگســت، وزیــر جنــگ 
متحده با لحنــی بی پرده اعلام کــرده که با 
»تروریســت های مواد مخــدر« همان گونه 
رفتار خواهد شــد که با القاعده شــد. این 
تشبیه، نه تنها بار امنیتی دارد بلکه پیامدهای 
حقوقی و سیاسی گسترده‌ای را نیز به همراه 
آورده اســت. او در ســخنانی گفت: »اگر 

شــما یک تروریست مواد مخدر هســتید که در نیمکره ما به 
قاچاق می پردازد با شــما همان گونه رفتــار خواهیم کرد که با 
القاعده رفتار کردیم«. چنین زبان تهاجمی و تقابل جویانه‌ای، 
کــه کارتل هــا را »پیکارجویان غیرقانونــی« معرفی می کند، 
نگرانی های گسترده‌ای درباره پیامدهای حقوقی و ژئوپلیتیکی 
این عملیات ها برانگیخته است. منتقدان این رویکرد می گویند 
که اســتفاده از واژگان جنگــی برای توصیــف عملیات های 
ضدقاچاق، می تواند زمینه ســاز مداخلات نظامی گسترده تر و 

حتی درگیری های منطقه‌ای شود.
در کاراکاس، واکنش ها خشــم آلود و هشدارآمیز بوده‌اند. 
نیکلاس مــادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، اعــزام بزرگ ترین 
نــاو هواپیمابر جهان را »آغاز جنگی تــازه و بی پایان« خوانده 
و واشــنگتن را متهم کرده که با ساختن پرونده های جعلی در 

پی مداخله و ســرنگونی دولت اوست. او خواستار بسیج ملی 
و تمرینات دفاعی شــده و از کشورهای منطقه خواسته است 
در برابــر هرگونه مداخله احتمالی مقاومــت کنند. مادورو در 
ســخنرانی تلویزیونی‌اش گفــت: »قــول داده بودند که دیگر 
وارد هیــچ جنگی نشــوند اما حالا در حال ســاختن جنگی 
هســتند که ما از وقوع آن جلوگیری خواهیم کرد. چگونه؟ با 
بســیج ملت های آمریکای جنوبی زیرا همه آمریکای جنوبی 
و کارائیــب یکصدا می گویند: نه به جنگ، آری به صلح، آری 
به رفاه، آری به همزیســتی«. او روایت آمریکا را »مضحک، 
جنایتکارانه و دروغین« توصیف کرده و تأکید کرده که ونزوئلا 
نه تولیدکننده برگ کوکاســت و نه کوکائیــن. به گفته او، تنها 
مقدار اندکی از مواد مخدر از کلمبیا وارد کشور می شود و دولت 

در تلاش است تا جلوی همین مقدار اندک را نیز بگیرد.

در واشــنگتن، روایت دیگری در جریان است. کاخ سفید 
می گویــد، هدف اصلی کاهــش ورود مواد مخــدر به خاک 
آمریکاســت. با این حال منتقدان این روایت را بهانه‌ای برای 
افزایش فشــار بر دولت ونــزوئلا و تضعیف مشــروعیت آن 
می‌دانند. در ســال های اخیــر ایالات متحده، مــادورو را به 
رهبری شبکه‌ای از قاچاق و تروریسم متهم کرده و حتی پاداش 
۵۰ میلیون دلاری برای اطلاعات منتهی به بازداشت او تعیین 
کرده است. اما تحلیلگران معتقدند که چنین اقداماتی در برابر 
ساختارهای پیچیده فساد و منافع اقتصادی در ونزوئلا چندان 
اثربخش نیســتند. یکــی از نقاط مبهم در این بحران، منشــأ 
قایق هایی اســت که هدف حملات قرار گرفته‌اند. واشــنگتن 
می گوید برخی از آنها ونزوئلایی بوده‌اند اما سندی معتبر برای 
اثبات ارتباط آنها با شبکه های بزرگ قاچاق ارائه نشده است.

نامه مشترک ایران به چین و روسیه

وسی یت گر پایان مأمور

لشگرکشی به کارائیبلشگرکشی به کارائیب
مبارزه با مواد مخدر یا تغییر رژیم؟

دیپلماســی امروز دیگــر محدود به میــز مذاکره و 
توافقات رســمی نیســت؛ جهان مدرن، عرصه رقابت 
روایت هاست و کشوری که بتواند روایت خود را شکل 
دهد، قــدرت واقعی را در اختیار دارد. پرســش اصلی 
این است که چگونه می توان روایت گری را به ابزار مؤثر 
سیاســت خارجی تبدیل کرد؟ فوکو نشــان می‌دهد که 
قدرت صرفاًً در اختیار منابع نیست بلکه در کنترل روایت 
و ساختارهای معرفتی تحقق می یابد. هانتینگتون یادآور 
می شــود که فرهنگ و تمدن، مرزهــای اصلی تعامل 
جهانی‌اند و کشورها بر اساس توان روایت گری فرهنگی 
خود تأثیرگذار می شــوند. هابرماس نیــز تأکید می کند 
کــه گفت‌وگو و اســتدلال عقلانی، اســاس اعتماد و 
مشروعیت در نظام های بین‌المللی است. این 3 دیدگاه 
نشــان می‌دهند که روایت گری، نقطــه تلاقی قدرت، 
فرهنگ و خرد اســت و هر کشــوری کــه بتواند میان 
این ســه عنصر تعادل برقرار کند از حاشیه به مرکز نظم 
جهانی گام برمی‌دارد. در تاریخ ایران، نمونه های روشنی 
از روایتگری موفق وجود دارد؛ از دیپلماســی فرهنگی 
صفویــه در ارتباط با اروپا تا نقش ایران در جنبش عدم 
تعهد. در دیپلماســی معاصر نیز همین منطق را می توان 
مشــاهده کرد. ظریف، در مقام وزیر خارجه، کوشــید 
چهره‌ای گفت‌وگومحور از ایران ارائه دهد؛ او روایت را 
ابزار قدرت دانست و با زبانی مبتنی بر اقناع، عقلانیت 
و گفتمان اخلاقی، تلاش کرد ایران را به عنوان کنشگری 
معقول در نظــام بین‌الملــل معرفی کنــد. در مقابل، 
عراقچــی در دوره جدید، گرچه از همان مکتب فکری 
تعامل برخاسته اما بر عمل گرایی و احتیاط دیپلماتیک 
تأکید دارد؛ رویکردی که در آن روایت، کمتر رســانه‌ای 
و بیشتر فنی و حساب ‌شده است. این تفاوت، نشانگر 
دو قرائت از سیاســت روایت است: یکی بر پایه اقناع و 
دیگری بر پایه تــوازن. ایران امروز در نقطه‌ای قرار دارد 
که باید میــان این دو رویکرد تعــادل برقرار کند؛ میان 
روایت گری پرقدرت و دیپلماسی محتاط. چنانکه فوکو 
تأکید می کرد، قدرت در معنا نهفته است و آن کشوری 
که روایت خود را بســازد، واقعیت را نیز شکل می‌دهد. 
آینده دیپلماســی ایران در گرو تلفیــق روایت ظریفانه 
و عمل گرایــی عراقچی گونه اســت؛ ترکیبــی از معنا، 
مصلحت و خرد که بتواند ایران را در جهان چند صدایی 

امروز به جایگاه شایسته خود بازگرداند.

سیاست روایت
نبرد معنا در دیپلماسی معاصر

دیدگاه:  یادداشت دیپلماسیآمریکای لاتین

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل

مهدی حسین پورمطلق

پژوهشگر جغرافیای سیاسی

کارشناسان همچنین یادآور می شوند که ماده مخدر فنتانیل، 
که تهدیدی ملی برای آمریکا تلقی می شود، عمدتاًً در مکزیک 
تولیــد و از مرز جنوبی وارد ایالات متحده می شــود. بنابراین 
تمرکــز نظامی در کارائیــب و اطراف ونزوئلا پرســش برانگیز 
است. این پرسش ها تنها محدود به ونزوئلا نیستند. گوستاوو 
پترو، رئیس جمهور کلمبیا، ایالات متحده را به نقض حاکمیت 
ملی و حتی قتل یک شــهروند کلمبیایــی در یکی از حملات 
متهم کرده اســت. این اتهامات، خطر سرریز شدن بحران به 
روابط دوجانبه و منطقه‌ای را افزایش داده و فضای دیپلماسی 

را پیچیده تر کرده‌اند.
از منظر حقــوق بین‌الملل نیز اســتفاده از زور در آب های 
بین‌المللی علیه کشــتی هایی که بار آنها رسماًً بازرسی نشده، 
محل مناقشه اســت. برخی حقوقدانان می پرسند، آیا اصول 
مربوط به دفاع مشــروع یــا تعقیب مجرمیــن بین‌المللی در 
ایــن موارد صدق می کنــد؟ اگر ارتباط باندهــای جنایتکار با 
دولت ونزوئلا اثبات نشود، مشــروعیت اقدامات آمریکا زیر 
ســؤال خواهد رفــت. در داخل ونزوئلا، هــم حاکمان و هم 
مخالفان نسبت به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی فشارهای 
خارجی هشــدار داده‌اند. تحریم ها، بی ثباتی سیاسی، تهدید 
افزایــش مهاجــرت از  ســرمایه گذاری و 
جمله نگرانی های مطرح  شــده‌اند. در عین 
حــال برخی منتقدان مادورو نیز نســبت به 
اثربخشــی عملیات هــای نظامــی آمریکا 
تردید دارند و یادآور می شــوند که مداخلات 
پنهان پیشین در آمریکای لاتین خاطره بار و 

بحث برانگیز بوده‌اند.
امــا پرســش بــزرگ این اســت: آیا 
هدف واشــنگتن صرفاًً مقابلــه با قاچاق 
مواد مخدر اســت یــا لایه‌هایی از اهداف 
ژئوپلیتیکــی و تغییــر رژیم نیــز در کار 
است؟ پاسخ به این پرسش نیازمند بررسی 
همزمــان حقوق بین‌الملــل، منافع ملی، 
واقعیت های محلی و هزینه های سیاسی 
منطقه‌ای اســت. هر یــک از این عوامــل می‌توانند، آینده 
روابط آمریکا با کشورهای آمریکای لاتین را شکل دهند. 
در نهایت، آنچه در آب های کارائیب در جریان است، فراتر 
از یک عملیات ضدقاچاق ساده است. این مجموعه‌ای از 
اقدامات نظامی، دیپلماتیک و اطلاعاتی است که می تواند 
به یک منازعه سیاســی جهانی بدل شــود. آیــا بازیگران 
منطقه‌ای و بین‌المللی خواهند توانست از طریق گفت‌وگو، 
شفافیت و هماهنگی حقوقی از گسترش بحران جلوگیری 
کنند؟ یا تنش ها به نقطه‌ای خواهند رسید که بهای انسانی 
و سیاســی سنگینی در پی داشته باشند؟ روزها و هفته های 
آینده، پاسخ این پرسش ها را روشن تر خواهند کرد. اما آنچه 
مسلم است، کارائیب دیگر آرام نیست و هر لحظه جرقه‌ای 

می تواند، آتش نزاع را در این منطقه شعله‌ور کند.
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ســومین دورۀ‌ دوسالانۀ کتاب عاشــورا، رویدادی ملی و 
مستقل که یک دهه اســت با همت محسن حسام مظاهری، 
نویســنده و پژوهش گر مطالعات اجتماعــی دین و آیین های 
شیعی برگزار می شــد و اختتامیۀ آن صبح پنج شنبه اول آبان با 
معرفی برگزیدگان در کانون توحید برگزار شــد. در این دوره از 
این رویداد فرهنگی از میان ۱۹۴ کتاب منتشر شده در سال های 
۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ با موضوع، عاشوراپژوهشــی، امام حسین)ع(، 
خانــواده و یاران آن حضرت، تاریخ و تحلیل واقعۀ عاشــورا، 
ادبیات و هنر عاشــورایی، فرهنگ و آیین هــای عزاداری که 
توسط نویسندگان، پژوهش گران، هنرمندان، محققان، فضلا و 
علمای حوزوی و دانشگاهی داخل و خارج کشور انتشار یافته 
بود در مراســمی برگزیدگان خود را معرفی کرد. در این مراسم 
۱۵ اثر به عنوان آثار منتخــب، ۷ اثر حائز رتبۀ برگزیده و ۸ اثر 
شایســتۀ تقدیر شناخته شدند و جوایز خود را دریافت کردند. 

برگزیدگان و شایستگان تقدیر سومین دوره عبارتند از:

رشته‌ مقتل و تاریخ
شایســته‌ تقدیر: »امام حسین و 
عاشــورا بــه روایــت طبقات 
سلطانی  مجتبی  اثر  ابن سعد«، 
احمــدی و مهــدی دقیقی از 
»نشر آرما« و »الدمعه الساکبۀ 
علی صاحب المصیبۀ الراتبۀ«، 
از  قاســمی  علیرضــا  اثــر 

»انتشارات دلیل ما«.

 رشته‌ تحلیل و تبیین عاشورا
 برگزیــده: »آیینه شــکنان«، اثر 
محمدرضا ســنگری از شرکت 
چــاپ و »نشــر بین‌الملل« و 
»رویکردهــای ایرانی به واقعه‌ 
عاشــورا«، اثر علی مهجور از 

»انتشارات نیستان هنر«.
شایسته‌ تقدیر: »عاشورا؛ فساد 
و اصلاح«، اثــر داود فیرحی از 

»نشر نی«.

 رشته‌ مطالعات آیین های عزاداری
دین«،  »مردم شناسی  برگزیده:   
اثر علی بلوکباشی از »انتشارات 
بنیــاد موقوفات دکتــر محمود 
افشار« و »اجتماعات شیعی در 
گســتره‌ جهانــی«، اثــر جبار 

رحمانی از »نشر آرما«.
شایســته‌ تقدیر: »از حکمت تا 
اثر صدیقه رمضانی  معنویت«، 

تمیجانی از »پژوهشکده باقرالعلوم«.

رشته‌ شعر
برگزیده: »ایســتاده باید مرد«، اثر محمدعلی مجاهدی از 

»انتشارات سوره مهر«.

 رشته‌ ادبیات داستانی
شایســته‌ تقدیر: »مهمــان گاه«، اثر زهره ترابی از »نشــر 

اطراف«.

رشته‌ هنر
 برگزیــده: »آییــن گِِل«، اثــر 
حجت‌الله ســپهوند )ناشــر: 
مؤلف( و »هم پــای نور«، اثر 
از  قدیریــان  عبدالحمیــد 

»انتشارات سوره مهر«.

 رشته‌ کودک و نوجوان
شایســته‌ تقدیــر: »ایــن کندو مال اوســت«، اثــر گروه 
نویســندگان از »نشــر اطراف« و »شــب وحشت«، اثر 

سیدسعید هاشمی از »نشر جمال«.

 رشته‌ ترجمه، تصحیح و زبان های دیگر
Les Femmes et le haut fait de Kar�« :شایــسته‌ تقدیر:
bala«، اثر بریژیت لاکومب )ترجمه‌ زهرا فاخر( از »نشر 

رود آبی«.

 انتشار ویژه نامه‌ سومین دوره
هم چنین به  مناســبت برگزاری این رویــداد، ویژه نامۀ‌ 
سومین دورۀ‌ دوسالانه‌ کتاب عاشورا در آبان ۱۴۰۴ منتشر 
شــد. این ویژه نامه شامل بخش هایی چون معرفی جایزه، 
گزارش روند اجرای دوره، معرفی هیأت داوران، نامزدها، 
آثار منتخــب، برگزیدگان بخش های جانبی )نکوداشــت 
عاشــورانگاران و فعالیت هــای مردم نهــاد( همچنیــن 
گزارش تصویری از اختتامیه‌ دوره‌ دوم اســت. پیش تر نیز 
ویژه نامه های دوره های اول و دوم این رویداد منتشــر شده 

و مورد استقبال جامعه‌ علمی و فرهنگی قرار گرفته بود.

برگزیدگان عاشوراپژوهیبرگزیدگان عاشوراپژوهی
دوسالانه کتاب عاشورا برگزیدگان خود را معرفی کرد

شــامگاه اول آبان ماه، مراســم »قرار دلتنگی برای ابراهیم گلستان« در 
کافه کتاب نشر ثالث با حضور محمود دولت آبادی و لیلی گلستان برگزار شد.
به گزارش ایبنا در این مراسم محمود دولت آبادی گفت: »چنین مراسمی 
و حتی در ابعادی گسترده تر باید برگزار شود تا آقای ابراهیم گلستان بدانند که 
مردم ما فراموش نمی کنند آنان که برای شان کار کرده‌اند، زحمت کشیده‌اند و 

عمر خود را در این راه گذاشته‌اند.«

 نقش نجات بخش زبان از بیهقی تا گلستان
دولت آبادی ادامــه داد: امروز، اول آبان  مــاه، روز ابوالفضل بیهقی 
اســت. اهل خراســان این روز را گرامــی می‌دارند و در دیگر شــهرها 
نیز ممکن اســت، برگزار شــود. من این را نه از سر تعصب بلکه از سر 
قدرشناســی نســبت به میراث فرهنگی مان می گویم. چراکه یادآوری 
چنین روزهایی نشــانه‌ آن است که ما نویسندگان و بزرگان ادب گذشته 
را فرامــوش نکرده‌ایم. مردم ما قدرشــناس‌اند. می‌خواهــم دربارۀ نثر 
ابراهیم گلستان سخن بگویم، اما پیش از آن، یک صفحه از تاریخ بیهقی 
می خوانم تا بعد به بحث گلســتان برســم. یکی از ویژگی های برجستۀ 
گلستان این بود که ادبیات کهن فارسی را به خوبی خوانده و فهمیده بود. 
از قول خودش نقل کرده‌اند که گفته بود: »بیش از 50 بار گلستان سعدی 
را خوانــده‌ام.« این گفته باید برای دوســتان جوانی که تــازه قدم در راه 

ادبیات گذاشته‌اند، آموزنده باشد. پیشینیان چنین ممارستی داشتند.«
دولت آبادی ادامه داد: در بخشــی از »تاریخ بیهقی« درباره آمدن رسول 
خلیفه به نیشــابور آمده است:»… اما رسول چون به نشابور آمد با دو خادم 
و دو خلعت و کرامات و لوا و عهد آوردند، هفتصد هزار درم در کارِِ ایشــان 
بشد. و این سلیمانی به رسولی و شغلی بزرگ آمده است، خلعتی بسزا باید 
او را و صد هزار درم صلت. آنگاه چون باز آید و آنچه خواســته‌ایم بیارد آنچه 
رأی عالی بیند، بدهد. امیر گفت: »ســخت صواب آمد« و زیادتِِ خلیفه را 
بر خواجه بردادن گرفت و وی می نبشــت: صد پاره جامه همه قیمتی از هر 
دستی‌، از آن ده به زر. و پنجاه نافه مشک و صد شمامه کافور و دویست میل 
شاره به غایت نیکوتر از قصب و پنجاه تیغ قیمتی هندی و جامی زرین از هزار 
مثقال پر مروارید و ده پاره یاقوت و بیســت پاره لعل بدخشی به غایت نیکو 

و ده اسب خراسانی ختلی به جل و برقع دیبا و پنج غلام ترک قیمتی. چون 
نبشته آمد، امیر گفت: »این همه راســت باید کرد.« خواجه گفت: »نیک 
آمد« و بازگشــت و به طارم دیوان رسالت بنشست و خازنان را بخواندند و 
مثال ها بدادند و بازگشــتند. و این همه خازنان راســت کردند و امیر بدید و 
بپسندید. و استادم خواجه بونصر نسخت نامه بکرد، نیکو به غایت چنانکه او 
دانستی کرد که امام روزگار بود در دبیری‌ و آن را تحریر من کردم که بوالفضلم 
که نامه های حضرت خلافت و از آن خانان ترکستان و ملوک اطراف همه به 
خط من رفتی و همه نســخت ها من داشتم و به قصد ناچیز کردند. و دریغا 
و بسیار بار دریغا که آن روضه های رضوانی برجای نیست که این تاریخ بدان 
چیزی نادر شدی، و نومید نیستم از فضل ایزد عزّّ ذکره که آن به من باز رسد 

تا همه نبشته آید و مردمان را حال این صدر بزرگ معلوم تر شود.«
محمود دولت آبادی ادامــه داد: »همان گونه که در این نمونه می بینید، 
نثر هزار ســال پیش ما چقدر اســتوار و دقیق بوده است. در آن زمان دو 
گرایش زبانی در دیوان ها وجود داشــت: یکی گرایش به عربی و دیگری 
گرایش به فارسی. در دربار غزنویان، احمد حسن میمندی طرفدار زبان 
عربی در دیوان بود و در مقابل، حســنک وزیر از فارسی حمایت می کرد. 
این دو با یکدیگر در تقابل بودند تا از دل این کشــاکش، ابوالفضل بیهقی 
پدید آمد. اهمیت زبان در آن دوران در همین نکته نهفته اســت: زبانی که 
بعدها در آثار نویســندگان بزرگ، مانند گلستان، استمرار یافت. در همه 
ادوار تاریخی ما، زبان نقش نجات بخش داشــته اســت. در دورۀ ابراهیم 
گلستان نیز همانند گذشته، نوعی دوئیت وجود داشت: از یک سو گرایش 
به زبان مردمی و از ســوی دیگر حفظ اصالت و ســاختار ادبی. گلستان 
به خوبــی میان این دو تعادل برقرار کرد. در کتاب »آذر، ماه آخر پاییز« که 
مجموعه‌ای از داستان های کوتاه ابراهیم گلستان است، او به مسألۀ کار و 
سرمایه در دوران ملی شدن نفت می پردازد. مسألۀ نفت شمال و جنوب، 
کمپانی های انگلیســی، و درگیری نیروهای ملی با سیســتم بروکراتیک 
وقت، زمینه‌ اصلی داستان را تشکیل می‌دهد. در واقع، گلستان در این اثر، 
تقابل دو گرایش و حضور »عامل ســوم« در تاریخ معاصر را مستند کرده 
است. این نگاه تحلیلی و اجتماعی در آثار او تداوم یافته است. همان گونه 
که در »تاریخ بیهقی« دو گرایش زبانی وجود داشت در روزگار گلستان نیز 

محمود دولت آبادی در مراسم قرار دلتنگی برای ابراهیم گلستان

در امتداد بیهقی
گزارش

سینمای ایران

چهل‌ودومین جشــنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران پس از 5 روز به 
ایســتگاه آخر رسید تا این دوره از جشــنواره به دبیری بهروز شعیبی با 
نمایش فیلم های جدید فیلمسازان ســینمای کوتاه به پایان برسد. آیین 
اختتامیه این جشــنواره عصر جمعه، دوم آبان  مــاه در مجموعه تنیس 
ایران مال برگزار شــد تا عوامل فیلم ها و مهمانان این رویداد در مکانی 
متفاوت تر از ســالن های مرســوم و در هوای آزاد برگزیدگان این دوره را 
بشناسند. این مراســم برخلاف برنامه های مشــابه تقریبا بدون تاخیر 
با پخش ســرود جمهوری اسلامی ایران، آتش بــازی و با اجرای فرزاد 
حسنی آغاز شد. حســنی همان ابتدا خبر داد که کنداکتور سخنرانی ها 
حذف شدند و بعد بهروز شعیبی، دبیر جشنواره فقط به گفتن خوشامد 
و تبریک به فیلمسازان اکتفا کرد و افزود: صاحبان جشنواره، فیلمسازان 

بودند و این اختتامیه برای ما شروع سال جدید در سینماست.
نکته جالب این مراسم این بود که وزیر فرهنگ در آن حضور پیدا نکرد. 
ســیدعباس صالحی که پس از حضورش با شــعار حمایت از سینمای 
کوتاه در کاخ جشــنواره، انتظار می‌رفت در آییــن اختتامیه هم حضور 
پیدا کند. به‌ویژه که جشــنواره چهل‌ودوم با پیام شخص رئیس جمهور 
کلید خورده بود و اگر این آغاز را نشــانه‌ای از اهمیت سینمای کوتاه در 
نگاه هیأت دولت بگیریم، جای خالــی وزیر فرهنگ در آیین اختتامیه 
بیشــتر به چشــم می آید! بلندپایه ترین مقام دولتی حاضر در این مراسم 
زهرا بهروزآذر، معاونت ریاســت جمهوری در امور زنان و خانواده بود و 
در کنار رائد فریدزاده به عنوان رئیس ســازمان سینمایی، مجموعه‌‌ای از 
مدیران سینمایی همچون حامد جعفری مدیرعامل بنیاد فارابی، حبیب 
ایل بیگی مدیرعامل موسسه سینماشهر و روح‌الله حسینی دبیر جشنواره 
جهانی فجر هم در مراســم حضور داشتند.در ادامه مراسم پیام ویدئویی 
عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پخش شد که وی در این 
ویدئو بیان کرد: »امسال این جشنواره در شرایطی خاص و پس از دفاع 
ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه در شــرایط متفاوتی برگزار شــد. مردم در 
فضای خاصی برای وطن ایستادگی نشان دادند و بخشی از آثار جشنواره 
در پویش »وطن به روایت من« خود را نشــان داده است. همچنین در 

این دوره به سینمای متفکرانه توجهی خاص نشان داده شد. فیلم کوتاه 
ظرفیت قابل توجهی دارد و نسل جوان فیلمسازان کوتاه با خلاقیت های 
خود میان تفکر و اندیشــه، نســبتی را برقرار می کنند«. در ادامه گروه 
موســیقی »وِِل شدگان« با حضور بهزاد حسن‌زاده نوازنده ساز کمانچه، 
مهران فلاحی نوازنده تار و محمد نوبهار نوازنده تنبک به اجرای موسیقی 
ســنتی پرداختند. سپس مراسم بزرگداشــت آرش رصافی، پیشکسوت 
باسابقه ســینمای کوتاه برگزار شــد و فیلمی کوتاه درباره فعالیت های 

رصافی از سال های حضور او در سینمای کوتاه به نمایش درآمد.
در بخشــی که کلیپی برای بزرگداشــت آرش رصافی پخش شــد، 
همزمان با قطع شدن نور سالن برای بهتر دیدن کلیپ، پخش ویدئو دچار 

جشنواره فیلم کوتاه با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد

اختتامیه در زمین تنیس
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پل شــریدر، فیلمنامه نویس سرشــناس فیلم »راننده 
تاکســی« از کار روی فیلمنامه‌ای خبر داده که به گفته او 
می تواند، نخستین فیلم بلند ســاخته  شده به طور کامل با 
هوش مصنوعی باشــد. این نویســنده هوش‌ مصنوعی را 

منتقد بهتری برای سینما دانست.
شــریدر، نویسنده و کارگردان ۷۹ ســاله از استفاده از 
هوش مصنوعی در ســاخت فیلم دفاع کــرده و پیش بینی 
می کند که تنها دو سال تا ساخت نخستین فیلمی که به طور 

کامل با این فناوری ساخته می شود، فاصله داریم.
او در گفت‌وگویی با ونیتی فر گفت: »فکر می کنم فقط 
دو ســال تا اولین فیلم بلند ساخته  شده با هوش مصنوعی 
فاصله داریم. امروز با کسی تلفنی صحبت می کردم درباره 
فیلمنامه‌ای که دارم و گفتم این فیلمنامه کاملًاً برای ساخت 
با هوش  مصنوعی مناسب است. این فقط یک ابزار است. 
وقتی نویسنده‌ای باید واکنش شخصیت را توصیف کنی. 
از یک کُُد استفاده می کنی، کُُدی از واژه ها، تعداد خاصی 
از حروف و... و واکنش چهره او را توصیف می کنی. یک 
بازیگر هم کُُد خودش را دارد. حالا با هوش مصنوعی، تو 
پیکسل سازی می کنی، می توانی چهره را بسازی، احساس 
را خلــق کنی و آن را همان طور که نویســنده واکنش را در 

رمان یا داستان شکل می‌دهد، مجسم کنی«.
با این حال شــریدر معتقد اســت، هــوش مصنوعی 
می تواند نقد فیلم بهتــری ارائه دهد زیرا این فناوری فاقد 
تعصب انسانی اســت. وقتی از او پرسیده شد، آیا نقدی 
که توســط هوش مصنوعی نوشــته شــده را می‌خواند، 
پاسخ داد:»هوش‌ مصنوعی دارد تسلط خود را بر پوشش 
خبری فیلم‌ها گســترش می‌دهــد. همان طور که احتمالا 
می‌دانید، هوش مصنوعی پوشش بهتری از میانگین نقدها 
ارائه می‌دهد چون مجبور نیســت طرف کســی را بگیرد. 
خیلی وقت ها وقتی برای نقدنویســی استخدام می شوی، 
احساس می کنی، کارفرما از تو انتظار دارد فیلم را دوست 
داشته باشــی اما این نوع جهت‌دهی را نمی توان به هوش 

مصنوعی داد«.
اظهارات این فیلمنامه نویس و کارگردان، ادامه مطلبی 
است که چند ماه پیش در فیس بوک نوشت: باید به سادگی 
بتوان چت جی پی تــی را طوری برنامه‌ریزی کرد که فیلمی 
جدید را به سبک منتقدانی مثل پولین کیل، اندرو ساریس 
یا منی فاربر نقد کند. چت جی پی تی فقط باید فیلم را ببیند، 
تمام نقدهای منتقد مورد نظر را بخواند، همه فیلم هایی که 
آن منتقد بررســی کرده تماشــا کند، تمام فیلم های قبلی 
کارگــردان، بازیگران و طراحان فیلــم جدید را ببیند، تمام 
فیلم های مشــابه در ژانر را ببیند، نقدهای آنها را بخواند و 
تمام نقدهای دیگر درباره فیلم جدید را هم بررسی کند. کل 
این فرآیند بــرای این هوش مصنوعی حدود ۳۰ ثانیه طول 

می کشد«.
در عین  حال مفهــوم نقد »کاملًاً بی طرفانه« توســط 
هوش  مصنوعی نیز پرســش برانگیز است. وب سایت هایی 
مانند راتن تومیتوز هم‌اکنون با ترکیب صدها نقد، میانگینی 
عــددی و توضیحی کلی از فیلم ارائه می‌دهند اما نتیجه آن 

اغلب خشک و بی‌روح است.
آیا بخش جذاب خواندن نقد فیلم در همین نیســت که 
منتقد انسانی با همه هوشــمندی و کم‌وکاستی هایش نظر 
شخصی خود را بنویسد؟ کسی که تجربه و احساس خود 

را به متن می آورد تا خواننده بتواند با او هم نظر شود یا کاملا 
مخالفت کند؟ در دنیای نقد هنری شاید تعصب انسانی نه 

نقص بلکه بخشی از زیبایی کار باشد.
شــریدر در ماه هــای اخیر با نقدهــای صریح خود از 
فیلم ها در فیس بوک خبرســاز شده اســت. او درباره فیلم 
»یک نبرد پس از دیگری« ساخته پل توماس اندرسون و با 

بازی لئوناردو دی کاپریو نوشت:
»فیلم سازی در ســطح A+ اما هر چقدر تلاش کردم، 
نتوانســتم ذره‌ای همدلی با لئوناردو دی کاپریو یا شان پن 
احساس کنم. مدام منتظر مرگشان بودم. آنچه مرا برای دو 
ساعت روی صندلی نگه داشت، لذت فیلم سازی کارگردان 

پل توماس اندرسن بود«.
فیلم »یک نبرد پس از دیگری« که به طور آزادانه از رمان 
نوشــته توماس پینچن الهام گرفتــه در جوایز گلدن گلوب 
پیش‌رو در شــاخه‌ کمدی رقابت خواهد کــرد. این فیلم 
حماسی محصول اســتودیو برادران وارنر، داستان گروهی 
از انقلابیون ســابق را روایت می کند که پس از بازگشــت 
دشــمنی قدیمی، دوباره گرد هم می آیند تــا دختر یکی از 
همراهان شــان را نجات دهند. بازیگران این فیلم شــامل 
لئوناردو دی کاپریو، شان پن، بنیسیو دل تورو، رجینا هال، 

تیانا تیلور و چیس اینفینیتی هستند.
بنا بر گزارش پیشــین ورایتی، دی کاپریو و اینفینیتی در 
بخش بازیگران نقش اول نامزد خواهند شد، در حالی که 
ســایر اعضای گروه بازیگران در بخش نقش مکمل مورد 

بررسی قرار می گیرند.
با امتیــاز ۹۵ درصد در راتــن تومیتوز و نمــره ۹۵ در 
متاکریتیک، »یــک نبرد پس از دیگــری« به عنوان یکی 
از تحسین شــده ترین فیلم‌های ســال شــناخته می شود. 
پیش بینی هــای اخیر ورایتی نشــان می‌دهد کــه این فیلم 
می تواند تا ۱۴ نامزدی اســکار کســب کند، عددی که با 
رکورد آثار کلاسیکی چون »همه چیز درباره ایو« )۱۹۵۰(، 
»تایتانیک« )۱۹۹۷( و »لالا لند« )۲۰۱۶( برابری می کند. 
با اضافه شــدن شــاخه‌ جدید بازیگــری در فصل جاری 

احتمال شکستن این رکورد نیز وجود دارد.
در جوایــز گلدن گلوب نیز این فیلم شــانس ثبت نامی 
تاریخــی دارد. فیلــم کلاســیک رابرت آلتمن بــا عنوان 
»نشویل« )۱۹۷۵( هم‌اکنون با ۱۱ نامزدی رکورددار است 
در حالی که موزیکال اسپانیایی‌زبان »امیلیا پرز« )۲۰۲۴( 
با ۱۰ نامزدی در رتبه دوم قرار دارد. پیش بینی ورایتی نشان 
می‌دهد »یک نبــرد پس از دیگری« احتمــالًاً حدود ۱۰ 
نامزدی به‌دســت خواهد آورد که در این صورت با »امیلیا 
پــرز« به عنوان دومین فیلم پرنامزد تاریخ گلدن گلوب برابر 

می شود.
اگر فروش داخلی فیلم از مرز ۱۰۰ میلیون دلار بگذرد، 
واجد شرایط رقابت در شاخه‌ »دستاورد سینمایی و فروش 
گیشه« نیز خواهد شد؛ شــاخه‌ای که نیازمند فروش ۱۵۰ 
میلیــون دلاری جهانــی و حداقل ۱۰۰ میلیــون دلار در 
آمریکاســت. تاکنون فروش جهانی فیلم از ۱۶۵ میلیون 
دلار گذشــته اما در بازار داخلی هنــوز به ۶۵ میلیون دلار 
رسیده اســت. در صورت ارســال برای این شاخه امکان 

دستیابی به ۱۱ نامزدی نیز وجود دارد.
فهرســت نامزدهــای جوایز گلدن گلــوب در تاریخ ۸ 

دسامبر )۱۷ آذرماه( اعلام خواهد شد.

هوش  مصنوعیهوش  مصنوعی منتقد بدون تعصبی است منتقد بدون تعصبی است
پل شریدر استفاده از هوش مصنوعی در سینما را تحسین و تشویق می  کند

دو گرایش فکری، یکی مترقی و دیگری محافظه کار در برابر هم بودند.« 
دولت آبادی در ادامه بخشی از متن ابراهیم گلستان را خواند سپس عنوان 
کرد: »زبان گلستان زبانی است متفکر، شفاف و سنجیده. او فهمیده بود 
که زبان ســطحیِِ کوچه و بازار، یا واژه هــای بی مایه و بی معنا، جایی در 
ادبیات ندارد. زبان باید حامل اندیشــه باشــد. گلستان در همه عرصه ها 
پیش‌رو بود. یادم هســت وقتی 20  ســاله بودم، او نخستین کسی بود که 
چنین فعالیت فرهنگی‌ای را )مثل نشست امروز( سامان داد. از ما دعوت 
کرد تا در انتشارات روزن، شعرهای سهراب سپهری را برای جمعی از اهل 
ادب بخوانیم. ما سه نفر بودیم. در همان جا شعرهای سهراب را خواندیم و 
بحث کردیم. در عرصۀ سینما نیز گرچه فیلم های داستانی او را کمتر دیده‌ام 
اما در زمینۀ فیلم مستند بی تردید پیشــگام بود. او نخستین کسی بود که 
فهمید، می توان داشته های واقعی و بومی ایران را کشف، تصویر و معرفی 
کرد. همین اندیشــه در فیلم های مستندش آشکار است. از میان آثارش، 
فیلم های »اسرار گنج دره جنی« و »خشت و آینه« از نمونه های شاخص 
سینمای نوگرای ایران‌اند.« دولت آبادی در پایان تأکید کرد: زبان گلستان 
امتداد منطقی نثر بیهقی است؛ زبانی اصیل و اندیشمند که در عین پیوند 

با سنت کاملًاً معاصر است.«

 اشتباه بزرگ گلستان
در ادامه، لیلی گلســتان، مترجم ادبی و دختر ابراهیم گلستان، گفت: 
»می‌خواهم بگویم چقدر تأسف برانگیز است که بسیاری از هنرمندان ما از 
ایران رفتند. باور دارم که بیشترشان اشتباه کردند. هر کدام به دلایلی رفتند 
اما در نهایت، هیچ یک از آنان نتوانســتند آن گونه که باید، کار خود را ادامه 
دهند یا اثری خلق کنند که در شأن هنرشان باشد. بسیاری از آن ها، اگرچه 

تلاش کردند اما نتیجه‌ کارشان به‌اندازه‌ استعدادشان نبود. ابراهیم گلستان 
۵۰ ســال در ایران نبود. این غیبت طولانی اشــتباه بزرگی بود. ۵۰ ســال 
تمام، یک خط ننوشــت. هرچه از او چاپ شده، متعلق به پیش از انقلاب 
است. همان آثاری که پیش تر نوشته بود و منتشر کرده بود تا بمانند و از یاد 
نروند. اما دیگر هیچ اثر تازه‌ای نیافرید. او می توانســت در این سال ها بر 
آثارش بیفزاید، می توانست حضور داشته باشد و کار کند. نماندن، اشتباه 
بود. چراکه بودنش در ایران برای ما نوعی پشــتوانه، نوعی ستون فرهنگی 
محســوب می‌شد. در میان کسانی که رفتند، هر کدام به نوعی در کار خود 
تلاش کردند. مثلًاً اسماعیل خویی شعرهای خوبی گفت، منیرو روانی پور 
نوشــت و فعالیت کرد اما هیچ کدام از آنان در خارج از ایران نتوانستند، آن 
تأثیر و ارتباط زنده‌ای که در وطن داشتند، حفظ کنند. بهرام بیضایی بیش از 
هر کس دیگری کوشیده است که کار خود را ادامه دهد. اما تئاتر در خارج 
از ایران همان موقعیت و گســتره‌ای را ندارد که اینجا می توانســت داشته 
باشــد. تئاتری که در ایران می توانست هر شب هشت‌هزار تماشاگر داشته 
باشد، اکنون در آنجا برای پنجاه یا صد نفر اجرا می شود. حیف است. و من 
به عنوان فرزند آقای گلستان، از پدر خودم نیز گله مندم. او پنجاه سال تمام 
منفعل بود. پنجاه ســال تمام می توانست درگیر باشد، کار کند، رنج بکشد 
اما در وطن بماند و خلق کند. نکرد. اشــتباه کرد. من از طرف او، از همه 
شما که امروز اینجا هستید، عذرخواهی می کنم. بودن او در ایران برای ما 
بسیار ارزشمند بود؛ حضورش به ما تکیه و اطمینان می‌داد. اما رفت. و من 
می گویم کاش نمی‌رفت. به هر حال، برای او احترام قائلم. او برای همه‌ ما 
یادآور نسلی است که اندیشه و نوآوری را با سخت کوشی همراه کرد. اما در 
عین احترام، نمی توانم تأسفم را پنهان کنم از اینکه پنجاه سال از عمرش را 

در دوری از وطن گذراند و در آن دوران، سکوت کرد.«

سینمای جهان

اختلال و برای دقایقی مراســم با توقف مواجه شد. پس از چند دقیقه 
نور سالن بازگشــت و کلیپ نیز از همان‌ جایی که قطع شده بود، ادامه 
پیدا کرد. این اختلال در پخش ویدئوها روی ویدئووال اصلی مراســم 
به بخش اعلام نامزدها هم رســید و جابه جایی یکــی از آیتم ها با کنایه 
فرزاد حســنی به عنوان مجری مراسم هم روبه‌رو شد. ناهماهنگی نور با 
رفت‌وآمد افراد روی صحنه نیز یکی دیگر از ضعف های این مراسم بود که 
کار عکاسان را برای ثبت لحظات طلایی مراسم بسیار دشوار کرده بود. 
اما آنچه شب گذشــته برای بزرگداشــت آرش رصافی در اختتامیه 
جشــنواره چهل‌ودوم رقم خورد، چیزی فراتر از یک بزرگداشت مرسوم 
بود. آرش رصافی از پیشکســوتانی اســت که ســال ها بدون حاشیه و 
هیاهو، حضوری تعیین کننده در جریان ســینمای کوتاه ایران داشــته و 
انعکاس بخشــی از همین تأثیر در شکوه مراسم بزرگداشتش عیان شد. 
بعد از پخش کلیپی درباره فعالیت های رصافی و تأثیر این مدیر و مدرس 
سینمایی؛ درســت در لحظه حضور او روی صحنه بود که برای دقایقی 
طولانی جماعت حاضر در ســالن، ایستاده او را تشویق کردند و بدون 
هیچ وقفه‌ای تا لحظه تر شدن چشــمان آرش رصافی به این تشویق ها 
ادامه دادند. واکنش فرزاد حســنی به این صحنه باشــکوه و خطاب به 

اهالی سینمای کوتاه همین دو کلمه بود؛ »قربون معرفت تون«.

آرش رصافــی در حالی که تحت تاثیر تشــویق ها قــرار گرفته بود، 
گفــت: اگر فعالیتی انجام دادم براســاس وظیفــه و از اعماق قلبم بوده 
اســت. متاسفم که سینمای ایران دیگر از حضور ناصر تقوایی، داریوش 
مهرجویی، کیومرث پوراحمد، بهرام بیضایی و امیر نادری خالی اســت 
اما خوشحالم نسل جوان پرانرژی و با استعدادی در سینما حضور دارند 

که می توانند، جای خالی این اساتید را پر کنند.
او از مدیــران قبلــی انجمن ســینمای جوانان ایران که در گذشــته 
می خواســتند چنین بزرگداشــتی برای او برگزار کنند، قدردانی و بابت 
نپذیرفتــن آن عذرخواهی کرد و توضیح داد: »آنچه باعث شــد، دعوت 
بهروز شــعیبی را بپذیرم این بود که فکر کردم این آخرین باری است که 
می توانم روی این ســن از تمام کســانی که در این سال‌ها لطف داشتند، 
تشــکر کنم و حلالیت بطلبم اگر دوســتی وارد اتاق من شد و نتوانستم 
به او کمک کنم«. در بخش های مختلف جشــنواره به خصوص اعلام 
حضور هیات داوران از میان برخی نام ها تنها نشانه حضورشان، تصویر 
و اسم شــان بر روی صفحه نمایش مراسم بود. آنها در مراسم اختتامیه 
حاضر نبودند. بهمن کیارســتمی، پریوش نظریه، بایرام فضلی و سعید 
ابراهیمی فر از جمله این افراد بودند. در غیاب این افراد می توان به حضور 
چهره هایی همچون حمید نعمت‌الله، حمید جبلی و مرضیه برومند در 
ترکیب داوران بخش های مختلف اشاره کرد که برای اهدای جوایز، روی 
ســن اختتامیه حضور پیدا کردند. بهروز شعیبی در مقام دبیر جشنواره 
در دو نوبت کوتاه پشــت تریبون قرار گرفت. یــک بار صاحبان اصلی 
جشنواره تهران را »فیلمسازان کوتاه« دانست و بار دیگر یک وعده مهم 
را مطرح کرد؛ »سال آینده در فراخوان چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی 
فیلم کوتاه تهران، تجدید نظــر خواهیم کرد و جایزه بازیگری و طراحی 
صحنه به این رویداد ســینمایی اضافه خواهد شــد«. این اتفاق یکی از 
مطالبات مهم سازندگان فیلم های کوتاه در دوره‌های اخیر بود که حالا به 

نظر می‌رسد از دوره آینده می توان در انتظار تحقق آن بود.
البته اگر بخواهیم یک قدم به عقب برگردیم باید به پیدا کردن لوکیشن 
مراسم در ایران مال نیز اشاره کنیم که یافتن آن برای همه آسان نبود. عبور 
از دالان‌های هزارتوی ایران مال، معمایی نیست که تنها با ۵ روز برگزاری 

جشنواره بتوان از پس حل آن برآمد!
»خداحافظ آشــغال« فیلم برگزیده مراســم اختتامیه بود که جایزه 
بهترین کارگردانــی را برای بهمن و بهــرام ارک و بهترین فیلم را برای 
مهدی بدرلو، تهیه کننده‌اش به یادگار گذاشــت. جایزه بنیاد ســینمایی 
فارابی به عنوان نهاد ملی سینما از سوی حامد جعفری )مدیرعامل( به 
هادی نوری برای ســاخت فیلم تایپیست اهدا شد. این جایزه مشارکت 

فارابی در توسعه ایده و ساخت فیلم بلند فیلمساز است.
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در ۲۵ اکتبــر ۱۹۲۹ بازار ســهام وال‌اســتریت در آمریکا 
فرو ریخت و به‌دنبال آن موجی از بحران اقتصادی سراســر 
جهان را دربر گرفت. این رویداد که به »رکود بزرگ« معروف 
شد، نه تنها نظام مالی ایالات متحده بلکه ساختار اقتصادی 
و سیاسی بســیاری از کشــورها را دگرگون کرد و به یکی از 
مهم ترین نقاط عطف تاریخ اقتصاد جهان بدل شــد. در آن 
روز تاریخی، شــاخص‌های بورس آمریکا در چند ســاعت 
بیش از یک ســوم ارزش خود را از دست دادند. ورشکستگی 
بانک ها و مؤسسات مالی، سقوط تقاضا، تعطیلی کارخانه ها 
و بیکاری میلیون ها نفر، آمریکا را درگیر بحرانی بی سابقه کرد. 
این وضعیت به سرعت به اروپا، آمریکای لاتین و آسیا سرایت 
کرد. حجم تجارت جهانی تقریباًً نصف شد، جریان سرمایه 
بین‌المللــی متوقف گردید و دهــه‌ای از رکود، فقر و ناامیدی 
آغاز شد. بحران بزرگ سرانجام بستر شکل گیری نظریه های 
اقتصادی نوینی همچون اندیشه های جان مینارد کینز شد که 
نقش دولت در تحریک تقاضا و کنترل رکود را برجسته کرد. 

ایران در آن دوران هنوز به طور مســتقیم در شــبکه مالی 
جهانی ادغام نشــده بود و اقتصادش بیشتر بر پایه صادرات 
نفت و کالاهای کشــاورزی اســتوار بود. با ایــن حال آثار 
غیرمستقیم بحران جهانی به سرعت در کشور احساس شد. 
کاهش شــدید قیمت نفت در بازارهای جهانی، درآمد ارزی 
دولت رضاشــاه را به شدت کاهش داد و برنامه های عمرانی و 
نوســازی کشــور که با اتکای به درآمد نفت آغاز شده بود را 
کند کرد. پروژه های زیربنایی در حوزه راه سازی و صنایع نوپا 
با کمبود منابع مالی مواجه شــدند. همزمــان، رکود تجارت 
جهانــی باعث افت صادرات محصولات ســنتی ایران مانند 
فرش، خشــکبار، پسته و پوست شــد و بسیاری از روستاها 
و شــهرهای بازرگانی شمال و شمال‌شرق کشور درگیر فقر و 

رکود شدند.
در نتیجه، حکومت برای حفظ ثبات اقتصادی و سیاسی 
به‌ تدریج سیاست های انقباضی و متمرکز را در پیش گرفت. 
دولــت تصمیم گرفت کنترل بیشــتری بر بــازار ارز، تجارت 
خارجی و جریان ســرمایه داشته باشــد. در این دوره، نوعی 
اقتصاد دولتی و دســتوری شــکل گرفت کــه بعدها نیز در 

ساختار اقتصاد ایران نهادینه شد. 
بحران ۱۹۲۹ مصادف با مهرماه ۱۳۰۸ شمســی بود و در 

همان زمان دولــت ایران برای نخســتین بار به‌صورت جدی 
به کنترل مبادلات ارزی اندیشــید. تا پیــش از آن، قیمت و 
مبادله ارز آزاد بود و دولت نقشــی در تعیین نرخ نداشت. اما 
با کاهش درآمدهای نفتی و فشــار بر تراز پرداخت ها، دولت 
وقت قانونی را با عنوان »تفتیش اسعار خارجی« به تصویب 
رساند تا مبادلات ارزی را تحت نظارت کامل خود قرار دهد. 
این قانون در اسفند ۱۳۰۸ تصویب و در تیر ۱۳۰۹ متمم آن نیز 
نهایی شد. بر اساس این مصوبه، صادرکنندگان موظف بودند 
ارز حاصل از صادرات خود را به دولت بفروشند و تنها مجاز 
بودند تــا ۱۰ درصد آن را بــرای واردات کالا هزینه کنند. در 
واقع، کنترل ارز به معنای شکل گیری نخستین تجربه رسمی 

دولت در مداخله مستقیم در بازار بود. 
به دنبال آن، قانون مهم دیگری در ششــم اســفند ۱۳۰۹ 
تصویب شــد که بر اســاس آن »انحصار تجــارت خارجی 
مملکت به دولت واگذار« شــد. این قانون، نقطه عطفی در 
تاریخ اقتصاد ایران بود زیرا از آن پس، تمام واردات و صادرات 
کشور باید با مجوز و نظارت دولت انجام می شد. البته دولت 
خود مجری مستقیم همه معاملات نبود بلکه انحصار تجارت 
را میان تجار منتخب توزیع می کرد؛ روندی که بعدها زمینه ساز 
رانت و امضاهای طلایی شــد. در عمــل، تجارت خارجی 
دولتی شــد اما نه برای ســامان‌دهی بلکه برای تمرکز قدرت 

اقتصادی در دست دولت مرکزی.
پیش از این نیز ســابقه‌ای از چنین سیاســت هایی وجود 
داشــت. در ســال ۱۳۰۴ دولت قانون انحصار تجارت قند و 
شــکر را برای تأمین مالی احداث راه آهن تصویب کرده بود. 
اگرچه هدف آن قانون خاص، تأمین درآمدی مشخص بود اما 
نوع نگاه به اقتصاد در آن دوره به  تدریج از رقابت آزاد به سمت 

کنترل و نظارت دولتی میل پیدا می کرد.
اما ریشــه فکری این نوع مداخلات به تحولات سیاســی 
منطقه بازمی گشــت. پس از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ در روسیه و 
روی کار آمدن حکومت بلشویکی، این کشور در سال ۱۹۲۰ 
تصمیــم گرفت، تجارت خارجی خود را بــه ‌کلی دولتی کند 
تــا از صنایع داخلی حمایت کند. تا پیــش از آن تراز تجاری 
ایران با روســیه مثبت بود اما پس از اعمــال محدودیت ها، 
صادرات ایران به شدت افت کرد. در آن زمان حدود ۴۰ درصد 
از صادرات غیرنفتی ایران به روسیه انجام می شد. ممنوعیت 
واردات کالاهای ایرانی، به‌ویژه مرکبات و خشکبار، از سوی 
دولت شوروی موجب شــد، بازرگانان اســتان‌های شمالی 
و شمال شــرقی کشور از جمله خراســان، مازندران، گیلان، 

قزوین و آذربایجان دچار بحران شوند. 

فشار ناشی از این رکود، باعث شد گروهی از تجار ایرانی از 
دولت بخواهند برای مقابله با سیاست های شوروی، تجارت 
خارجی کشــور را در انحصار خود گیرد و شــرکت بازرگانی 
دولتی تأســیس کند. به عبارت دیگر، اندیشــه دولتی سازی 
تجارت نخســت از دل خود فعالان اقتصادی برخاست نه از 
درون دســتگاه حکومتی. بنابراین زمانی که بحران ۱۹۲۹ از 
راه رسید، زمینه ذهنی و سیاســی برای دولتی کردن تجارت 
خارجی ایران فراهم بود و دولت توانســت با ســهولت نسبی 

لایحه انحصار تجارت را از مجلس بگذراند.
در سطح جهانی نیز کشورها در واکنش به بحران بزرگ به 
سیاست های مشابهی روی آوردند. ایالات متحده و بریتانیا، 
تعرفه های وارداتی را افزایــش دادند تا از صنایع داخلی خود 
حمایــت کنند. آلمــان واردات را به صــادرات موکول کرد و 
بسیاری از کشورها کنترل شدید ارزی برقرار کردند. در چنین 
فضایی، ایران نیز با تصویب قوانین ارزی و تجاری همان الگو 
را دنبال کرد. با این تفاوت که در حالی که سایر کشورها پس 
از عبور از بحران به تدریج به اقتصاد آزادتر بازگشتند، ایران در 
همان مسیر مداخله و تمرکز باقی ماند و آن را به‌صورت دائمی 
در ساختار اقتصادی خود نهادینه کرد. از منظر تاریخی، رکود 
بزرگ دو اثر ماندگار بر اقتصاد ایران گذاشت. نخست، نهادینه 
شــدن نقش دولت به عنوان بازیگر اصلی اقتصاد، به‌ویژه در 
حوزه تجارت و ارز. دوم، شــکل گیری الگوی تصمیم گیری 
متمرکز و کنترل گرایانه که به تدریج جایگزین ســازوکار بازار 
آزاد شــد. این روند اگرچه در آغاز به  منظور مدیریت بحران 
شکل گرفت اما به مرور زمان به بخشی از فرهنگ سیاسی و 

اقتصادی کشور تبدیل شد.
به بیان دیگر، رکود بزرگ در ایران بیش از آنکه یک بحران 
مالی باشــد، نقطه آغاز شــکل‌گیری »اقتصاد دولتی« بود؛ 
اقتصادی که دولــت در آن خود را نه تنظیم‌کننده بلکه مالک 
و مدیر کل جریان های مالی، تجاری و تولیدی می‌دانســت. 
رد پــای آن تصمیم ها را هنوز می‌توان در ســاختار اقتصادی 
امروز کشور مشاهده کرد: از نظام مجوزها و رانت ها گرفته تا 

کنترل های ارزی و انحصارهای شبه‌دولتی.
به این ترتیب، اگرچه بحران وال‌اســتریت در ســال ۱۹۲۹ 
هزاران کیلومتر دورتر از مرزهای ایران رخ داد اما اثرش چنان 
ماندگار بود که مسیر توســعه اقتصادی کشور را برای دهه ها 
تغییر داد. ایران از آن پس وارد دوره‌ای شد که در آن دولت نه 
فقط ناظر بلکه بازیگر اصلی اقتصاد بود، مسیری که هنوز هم 
بخش مهمی از چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران از همان‌ 

جا سرچشمه می گیرد.

۹۸ سال پس از سقوط وال استریت، اقتصاد ایران چه وضعیتی دارد؟

تأثیر رکود بزرگ
برای اولین بار در ۶۰ سال اخیر تعداد تولد در سال ۱۴۰۳ 
به زیر یک میلیون تولد رســیده است. کاهش نرخ تولد به 
زیر یک میلیون نفر در ســال، زنگ خطر جدی برای آینده 
جمعیتی و اقتصادی کشــور است. کاهش نرخ تولد به زیر 
نرخ جانشــینی که حدود 2.1 فرزند به ازای هر زن است، 
پیامدهای گسترده‌ای برای آینده ایران دارد، به‌ویژه در حوزه 
اقتصاد. با کاهش تعداد تولدها به زیر یک میلیون در سال 
1403 ساختار جمعیتی کشور به سمت پیری حرکت می کند 
که اثرات زیادی را بر اقتصاد خواهد داشــت. اثر نخســت 
این اســت که کاهش نیروی کار جوان باعث کمبود نیروی 
انسانی در بازار کار می شود. با کاهش جمعیت در سن کار 
عرضه نیروی کار کاهش یافته و این امر می تواند به کاهش 
تولید، نوآوری و رقابت پذیری اقتصادی منجر شود. صنایع 
ممکن است با کمبود نیروی ماهر مواجه شوند و هزینه های 
استخدام افزایش یابد. دومین اثر این است که افزایش نسبت 
جمعیت سالمند به جمعیت فعال که همان نسبت وابستگی 
سالمندی است، فشار سنگینی بر سیستم های بازنشستگی، 
تأمین اجتماعی و خدمات درمانی وارد می کند. با کاهش 
تعداد افراد در ســن کار که مالیات می پردازند، منابع مالی 
برای تأمین هزینه های ســالمندان کاهش می یابد و دولت 
ممکن است مجبور به افزایش مالیات ها یا کاهش خدمات 
عمومی شود. پیامد سوم این است که کاهش جمعیت جوان 
تقاضای داخلی برای کالاها و خدمات را کاهش می‌دهد. 
بخش هایی مانند مســکن، آمــوزش و کالاهای مصرفی 
ممکن است با کاهش تقاضا مواجه شوند که می تواند رشد 

اقتصادی را کند کند. 

تجربه دیگران
کشــورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی، چین، فرانســه، 
سوئد و مجارســتان که دهه ها پیش با کاهش نرخ تولد به 
زیر سطح جانشینی مواجه شدند، سیاست های متنوعی را 
برای مقابله با این چالش اتخاذ کردند، هرچند موفقیت ها 
متفاوت بــوده و هیچ کدام نرخ باروری را کاملًاً به ســطح 
۲.۱ بازنگردانده‌انــد. در ژاپن، دولــت از اوایل دهه ۱۹۹۰ 
بر سیاســت های حمایتی تمرکز کــرد و برنامه هایی مانند 
یارانه های ماهانه برای هر کودک و گسترش مهدکودک های 
رایگان را اجرا کرد؛ همچنیــن کمپین های فرهنگی برای 
تشویق ازدواج و فرزندآوری راه‌اندازی شد اما نرخ باروری 
همچنان حدود ۱.۳ باقــی مانده و دولت اخیراًً بر افزایش 
سن بازنشستگی به ۶۵ سال و جذب مهاجران ماهر برای 
جبران کمبود نیروی کار تکیه کرده اســت. کره جنوبی با 
پایین ترین نــرخ باروری جهان بیــش از ۲۰۰ میلیارد دلار 
در ۱۶ ســال گذشــته هزینه کرده و سیاســت‌هایی مانند 
پرداخت ۷۵۰ هزار وون به ازای هر تولد، مســکن یارانه‌ای 
برای خانواده هــای پرجمعیت، مرخصی زایمان ۹۰ روزه با 
حقوق کامل و کاهش ساعات کاری برای والدین را اعمال 
کرده؛ با این حال تمرکز بر برابری جنســیتی در محل کار 
و حمایت از مادران شاغل ادامه دارد، هرچند چالش های 
فرهنگی مانند هزینه های بالای آموزش و فشار کاری مانع 
موفقیت کامل شده اســت. چین پس از اجرای سیاست 
تک فرزنــدی از ۱۹۷۹ تا ۲۰۱۵ که نرخ بــاروری را به زیر 
۱.۵ رســاند، در ۲۰۱۶ به سیاست دو فرزندی و در ۲۰۲۱ به 
ســه فرزندی تغییر جهت داد و مشوق هایی مانند مرخصی 
زایمــان اضافی، وام های مســکن ارزان برای خانواده های 
پرجمعیت و ممنوعیت تبعیض شغلی علیه مادران را معرفی 
کــرد؛ این تغییرات نرخ باروری را کمی بــه ۱.۰۹ در ۲۰۲۲ 
افزایش داد اما پیری ســریع جمعیت را با اصلاح سیستم 
بازنشستگی و تشــویق مهاجرت داخلی جبران می‌کنند. 
فرانســه با نرخ باروری نسبتاًً بالاتر، مدل موفق تری دارد و 
از دهه ۱۹۳۰ سیاســت‌های خانواده محور را پیگیری کرده 
از جمله تخصیص ۳ درصد GDP به حمایت از خانواده ها 
بــا یارانه های نقــدی ماهانه، مرخصی والدین تا ۳ ســال 
بــا حقوق جزیی، مهدکودک های رایگان از ۳ ســالگی و 
معافیت های مالیاتی برای خانواده های بزرگ؛ این رویکرد 
بر اساس برابری جنسیتی و حمایت از اشتغال زنان بنا شده 
و نرخ باروری را بالاتر از میانگین اروپا نگه داشــته است. 
ســوئد نیز با نرخ حدود ۱.۷ سیاست های اسکاندیناویایی 
را الگــو قرار داد و مرخصی والدین ۴۸۰ روزه با حقوق ۸۰ 
درصدی مهدکودک های یارانه‌ای با هزینه کم و یارانه های 
آموزشی رایگان از مهد تا دانشــگاه را اجرا کرد؛ تمرکز بر 
تعــادل کار و زندگــی خانوادگی، نرخ مشــارکت زنان در 
نیروی کار را به بیش از ۸۰ درصد رســانده و از افت شدید 
باروری جلوگیری کرده اســت. برای ایران، الگوبرداری از 
مدل های موفق مانند فرانسه و سوئد با تمرکز بر حمایت از 

خانواده های شاغل می تواند مفید باشد.

زنگ خطر جدی
کاهش نرخ تولد چه عواقبی برای کشور دارد؟

مهتا معرفت
گروه اقتصاد

سعید مشهوری

گروه اقتصاد

دیدگاه: تحلیل جامعه شناسی
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ماجرای کشــت خشــخاش در ایــران دوباره بــه یکی از 
بحث برانگیزتریــن موضوعات حوزه سلامت و مبــارزه با مواد 
مخدر تبدیل شــده اســت. در حالی  که سال هاست، کشت این 
گیاه در کشور ممنوع اســت، حالا صحبت هایی از بازنگری در 
سیاست ها و احتمال اجرای طرح های کنترل  شده به میان آمده 
است. این مســاله، هم نگرانی هایی درباره نشــت مواد به بازار 
قاچاق ایجاد کــرده و هم امیدهایی بــرای خودکفایی در تولید 
داروهای حیاتی به همراه داشــته است. عباسی، مدیرکل درمان 
ســتاد مبارزه با مواد مخدر در گفت‌وگو با ایســنا تأکید کرده که 
»داروهای مخدر فقط برای معتادان نیســت«. او توضیح داده 
اســت که حتی اگر هیچ فرد معتادی هم در کشور وجود نداشته 
باشــد، بیماران بسیاری هســتند که به داروهای مسکن قوی، 
مشــتق از تریاک، نیاز دارنــد. بیماران ســرطانی، مبتلایان به 
دردهای مزمن و بیماران در بخش هــای مراقبت ویژه از جمله 
افرادی هســتند که بدون این داروها، تحمل درد برایشان ممکن 
نیست. عباســی هشــدار داده که نمی توان تأمین این داروهای 
حیاتی را تنها به واردات نامطمئن یا کشفیات ناپایدار مواد مخدر 
سپرد. او معتقد است اتکا به منابع خارجی، کشور را در موقعیت 
آسیب پذیری قرار می‌دهد و هرگونه اختلال در واردات می‌تواند، 
بیمــاران را بــا بحران جدی روبــه‌رو کند. به گفتــه او، یکی از 
راهکارهای مورد بررسی، کشت کنترل  شده و کاملًاً نظارت  شده 
خشــخاش در داخل کشور است تا بتوان مواد اولیه دارویی را به 
شکل مطمئن و قانونی تأمین کرد. با این حال عباسی تأکید کرده 
که این طرح هنوز در مرحله بررسی است و »هیچ مصوبه رسمی 
برای آغاز کشــت صادر نشده اســت«. او گفت: »همه مراحل 
چنین طرحی باید به صورت کامل تحت نظارت و کنترل باشد تا 
حتی کوچک ترین نشت مواد به بازار قاچاق رخ ندهد«.  به گفته 
کارشناسان در صورت اجرای چنین طرحی باید از فناوری های 
نوین ردیابی، سامانه های شفاف نظارتی و کنترل زنجیره تولید تا 
مصرف استفاده شود تا از هرگونه سوءاستفاده احتمالی جلوگیری 
شود. در مجموع، بحث کشــت کنترل‌ شده خشخاش در ایران 
تلاشی اســت میان ضرورت درمان بیماران و نگرانی از افزایش 
قاچــاق مواد مخدر. تصمیــم نهایی درباره اجــرای آن نیازمند 
بررسی دقیق ابعاد اجتماعی، اقتصادی و امنیتی است تا توازنی 

میان سلامت جامعه و کنترل مؤثر بر مواد مخدر برقرار شود.

مسأله خشخاش
 کشت کنترل شده خشخاش در ایران؛

میان نیاز دارویی و نگرانی قاچاق

خبر

گروه اجتماعی: در حالی که محیط‌زیست ایران با بحران‌های شدیدی 
چون تخریب جنگل ها، خشــکیدن تالاب ها و کوه خواری دســت  به 
 گریبان اســت، تصمیم تازه دولت برای مجاز دانســتن ساخت‌وســاز 
در حریــم رودخانه ها و ســایر منابع آبی، موجــی از نگرانی و انتقاد را 
برانگیخته اســت. براســاس مصوبه ابلاغی دولت، »ایجاد تأسیسات 
گردشــگری در حریم رودخانه ها، ســدها و منابع آبی بلامانع است«؛ 
مجــوز بی ســابقه‌ای که وزیــر میــراث فرهنگی و گردشــگری آن را 
»راهگشایی برای جذب ســرمایه گذار و توسعه گردشگری« توصیف 
کرده اســت. اما منتقدان می گویند این مصوبه چیزی جز چراغ سبزی 
برای تــاراج طبیعت و قانونی کردن روند مخــرب »رودخانه خواری« 
نیســت. این تصمیم بلافاصله با واکنش منفی گســترده کارشناســان 
و فعالان محیط‌زیســت و حتی مخالفت رســمی ســازمان حفاظت 
محیط‌زیســت مواجه شد. شــینا انصاری، رئیس ســازمان حفاظت 
محیط‌زیست اعلام کرد که مصوبه اخیر با قوانین جاری کشور و اسناد 
بالادستی در تضاد است و این سازمان رسماًً پیگیر لغو آن خواهد شد. 
او تأکید کرد که در فرآیند بررسی و تصویب این مصوبه، نظر کارشناسی 
و موافقت سازمان حفاظت محیط‌زیســت اخذ نشده و مصوبه فعلی 
ناقــض قوانین موجود اســت. انصاری تصریح کــرد چنین تصمیمی 
به‌دلیــل آثار ذاتی مخرب ساخت‌وســاز در جوار منابــع آبی نمی تواند 
بدون ارزیابی های محیط‌زیســتی قابل پذیرش باشد و باید لغو گردد. 
حتی معاون محیط‌زیست دریایی سازمان، احمدرضا لاهیجان‌زاده که 
ابتدا لحن ملایم تری داشــت و به قانونی بودن این مصوبه اشــاره کرده 
بود اکنون با یادآوری قوانین صریح محیط‌زیستی می گوید، قانون گذار 
از دهــه ۱۳۵۰ هرگونه تخریب و تجاوز به حریم تالاب ها، ســاحل ها 

و رودخانه ها را ممنوع کرده اســت. طبق قانون اراضی مســتحدث و 
ساحلی مصوب ۱۳۵۴ حریم منابع آبی قابل تملک خصوصی نیست و 
ساخت‌وساز در آن تنها در موارد تأسیسات ضروری دولتی و با تصویب 
هیات وزیران امکان پذیر اســت. همچنین بر اســاس قانون حفاظت 
تالاب هــا )۱۳۹۶( هرگونه تصرف در تالاب ها و حریم آنها ممنوع بوده 
و مستوجب مجازات است. از این‌رو سازمان محیط‌زیست تأکید دارد 
هیچ مصوبه دولتی نمی تواند ناقض این قوانین بالادستی باشد و مجوز 

اعلام‌ شده فاقد مبنای قانونی است.

پشتوانه قانونی یا مجوز تخریب طبیعت؟
وزیر میراث فرهنگی و گردشــگری در دفاع از این مصوبه به سابقه 
قانونی آن اشــاره کرده و گفته اســت این تصمیم بر مبنای قانون برنامه 
ششم توســعه اتخاذ شده اســت. به گفته او در بند »ماده ۱۰۰« قانون 
برنامه ششــم )مصوب شــهریور ۱۳۹۹( وزارت نیرو موظف شــده با 
هماهنگی وزارت میراث فرهنگی زمین های حاشیه سدها، رودخانه ها 
و منابع آبی را برای تأسیسات گردشگری واگذار کند. بر همین اساس 
در تیرماه امســال دولت به پیشــنهاد وزارت نیرو و با همراهی وزارت 
میراث، آیین نامه‌ای را ابلاغ کرده که ایجاد زیرســاخت‌های گردشگری 
در مجاورت منابع آبی را مجاز می شــمارد. وزیر میراث فرهنگی تأکید 
کرده که »بدون تأیید محیط‌زیست هیچ مجوزی برای ایجاد تأسیسات 
سبک گردشــگری در ساحل رودخانه ها، ســدها، دریاچه ها و منابع 
آبی صادر نمی شــود« و شرط اجرای طرح ها، رعایت کامل ملاحظات 

زیست محیطی و بهره گیری از سازه های سبک و کم خطر است.
منتقدان امــا ایــن اســتدلال ها را قانع کننــده نمی‌دانند. آنها 

می پرسند، وقتی سرمایه گذاران ذی نفع مجوز ساخت‌وساز در حریم 
رودخانه را گرفتند، چه تضمینی اســت که به ســازه های ســبک و 
محدود اکتفا کنند؟ تجربه نشان داده در دوگانه »توسعه گردشگری« 
یا حفاظت از بســتر رودخانه، اغلب کفه توسعه سنگینی می کند و 
نظارت محیط‌زیستی نادیده گرفته می شود. به نظر می‌رسد، افزودن 
قید مبهم »تأسیســات سبک« بیشتر برای آرام کردن افکار عمومی 
بوده است چراکه تبدیل شدن بناهای سبک به سازه های سنگین در 
عمل چندان دور از انتظار نیست. بسیاری از کارشناسان نیز یادآور 
شــده‌اند که اتفاقاًً مشــکل اصلی، قانونی کردن یک روند مخرب 
اســت: ساخت‌وســازهایی که تا دیروز غیرقانونی بود اکنون با این 
مصوبه مشــروعیت می یابد و تخریب حریم رودخانه ها تحت لوای 

»جذب سرمایه گذار« شتاب خواهد گرفت.

پیامدهای زیست محیطی و خطر تکرار فجایع
صاحب نظران محیط‌زیست، مصوبه جدید را »یکی از مخرب ترین 
تصمیمات دولت« می‌دانند که تحت عنوان فریبنده توسعه گردشگری 
پیش می‌رود. آنها هشدار می‌دهند، اجرای چنین طرح هایی پیامدهای 
جبران ناپذیری برای اکوسیســتم های آبی کشــور خواهد داشت. دکتر 
حسین آخانی، استاد دانشگاه تهران، با اشاره به تجربه تلخ سیلاب های 
گذشــته می گوید، رودخانه موجودی زنده و پویاســت و بستر آن مرتبا 
تغییر می کند؛ هرگونه ساخت‌وســاز در حریم رودخانه‌ها و دریاچه ها 
ضمن بر هم زدن مسیر طبیعی آب، خطر وقوع سیلاب‌های ویرانگری 
مانند ســیل ۱۳۸۸ قم و سیل ۱۳۹۸ شیراز را افزایش می‌دهد. گزارش 
کمیته ملی ســیلاب ها نیز صراحتــاًً یکی از مهم ترین عوامل تشــدید 

خسارات را ساخت‌وساز در اطراف رودخانه ها و مسیل‌ها معرفی کرده و 
بر جلوگیری از هرگونه تجاوز به حریم پیکره های آبی تأکید داشته است.
منتقدان همچنین یادآوری می کنند که این نخســتین بار نیســت 
منافع کوتاه مدت توســعه بر ملاحظات محیط‌زیستی چیره می شود. 
چند ســال پیش در جریان طرح حدنگاری و کاداســتر، تلاش شد 
حتی برای رودخانه ها ســند مالکیت رسمی به نام وزارت نیرو صادر 
شــود که با مخالفت حقوقدانان و ایراد شــورای نگهبان ناکام ماند. 
اکنــون بیم آن می‌رود که مصوبه جدید، تلاشــی برای دور زدن همان 
مخالفت ها باشد و عملًاً عرصه های طبیعی و منابع مشترک بین نسلی 
را به نفع بهره برداران خاص خصوصی سازی کند. این تناقض در رفتار 
دولت- که از یک سو شعار حفاظت محیط‌زیست می‌دهد و از سوی 
دیگر مصوبه‌ای در تضاد با آن تصویب می کند- باعث ســرخوردگی 
بســیاری از حامیان محیط‌زیســت شده اســت. حتی گفته می شود 
اگر چنین تصمیمی در دولتی با گرایش های متفاوت اتخاذ می شــد، 
چه بسا با واکنش های رســانه‌ای شدیدتری مواجه می‌گردید. اکنون 
پرسش جامعه محیط‌زیستی از دولت این است که »گردشگری به چه 
قیمتی؟« آیا توســعه صنعت گردشگری باید به قیمت نابودی آخرین 

رودخانه ها و تالاب های کشور تمام شود؟
در شــرایطی که بخش زیادی از زیست بوم های آبی ایران یا خشک 
شــده‌اند یا در آســتانه نابودی قرار دارند، تصویب این مصوبه به تعبیر 
منتقدان »تیشه به ریشه طبیعت« است، بحران آب بی‌سابقه در کشور 
ایجاب می کند که دولت نه تنها از چنین طرح‌های پرریســکی اجتناب 
کند بلکه با تقویت قانون و نظارت از اندک سرمایه های آبی باقی مانده 

حفاظت نماید.

ادامه تیتر یک

دولت در مصوبه ای ساخت و ساز در حریم رودخانه ها
و سایر منابع آبی را مجاز دانست

ودخانه خواری! ر

پرسش های بی پاسخ پرونده جمشیدی
کامبیز نــوروزی، حقوقدان و روزنامه نــگار در این باره به 
»ســازندگی«‌ می گوید: نخستین خبر رســمی از سوی مرکز 
رسانه قوه قضاییه منتشر شــد که بر اساس آن، جمشیدی به 
اتهامی ســنگین بازداشت و به قرنطینه بند ۳ زندان قزل‌حصار 
منتقل شــده اســت. با این حــال، روایت های بعــدی که در 
ســایت های زرد و غیررســمی بازتاب یافتند فاقد منبع معتبر 
بودند و ماجرایی از ربایش و تجاوز خشــونت بار را بدون هیچ 

استناد یا سندی بازگو می کردند.
او ادامــه می‌دهــد: در حرفه روزنامه نــگاری، وقتی منبع 
خبر مشــخص نباشــد، اعتبار آن به  شــدت مورد تردید قرار 
می گیرد. انتشــار چنین روایت هایی نه تنها غیراخلاقی اســت 
بلکه با اصول حرفه‌ای اطلاع‌رسانی در تضاد کامل قرار دارد. 
شخصیت های مشهور به دلیل نقش اجتماعی و فرهنگی خود 
از حریم خصوصی محــدودی برخوردارند اما این محدودیت 
به معنای مجاز بودن انتشــار هرگونه خبر بی‌اساس درباره آنان 
نیســت. رسانه ها وظیفه دارند تنها اطلاعات موثق و مستند را 
منتشر کنند تا از تخریب حیثیت افراد و انحراف افکار عمومی 

جلوگیری شود.
به اعتقــاد نوروزی؛‌ در روایت های غیررســمی این پرونده 
پرســش های متعددی از منظر جرم شناســی مطرح است. از 
جمله اینکه چرا شاکی در مسیر یا هنگام رسیدن به ساختمان 
اقدامی برای فرار نکرده اســت؟ چگونه از خودرو به آپارتمان 
منتقل شــده و اگر با پای خود رفته، آیا می توان برداشــت کرد 
که با رضایت همراه بوده اســت؟ اگر نیز به زور برده شــده چرا 
هیچ صدای کمکی از ســوی او شــنیده نشده است؟ افزون بر 
این با توجــه به قدرت بدنی متهم که ســابقه ورزش حرفه‌ای 
دارد، بســتن دست و پای شاکی چه ضرورتی داشته است؟ او 
اضافه می کند: در پرونده های تجاوز، اثبات جرم همواره دشوار 
است. گذشت زمان می تواند، آثار جسمی را از بین ببرد و نبود 
شاهد نیز تشخیص وقوع تجاوز را پیچیده تر کند. با وجود این 
دشواری ها، هنوز مشخص نیست چه شواهد یا قرائنی موجب 
تفهیم اتهام و صدور قرار بازداشت شده است. از سوی دیگر، 
برخی گزارش ها ادعا کرده‌اند که پیش تر نیز شــکایتی مشــابه 
علیه جمشــیدی مطرح ســپس با پرداخت پول مختومه شده 

اســت؛ در حالی که تجاوز از جرایم عمومی است و با رضایت 
شاکی پایان نمی یابد.

حق دانستن یا نقض حیثیت؟ مرز باریک رسانه و عدالت
صالح نقره کار،‌ حقوقدان نیز در گفت‌وگو با ســازندگی به 5 نکته 
درباره پرونده پژمان جمشیدی اشاره کرده و می گوید: اول اینکه افراد 
ممکن است از حیث وجاهت اجتماعی، سیاسی یا مالی در شرایط 
خاصی قرار گیرند و نگاه های بیشــتری متوجه آنها باشد اما هیچ گاه 
جامعه، افکار عمومی و رســانه ها مجاز نیســتند به بهانه جایگاه یا 

اعتبار اجتماعی افراد، حریم خصوصی آنها را مخدوش کنند.
حریم خصوصی افراد باید مــورد احترام و توجه قرار گیرد و 
نباید به دلیل جایگاه اجتماعی شان در معرض قضاوت عمومی 
یا اتهام‌زنی رسانه‌ای قرار گیرند. جامعه‌ای که حرمت شهروندان 
و حریــم خصوصی آنان را پاس ندارد، دچار آســیب‌های جدی 
اخلاقی و اجتماعی خواهد شــد.  او ادامــه می‌دهد: در چنین 
مواقعی، لازم است رسانه ها و شهروندان آموزش ببینند تا اصول 
اخلاقــی و وجدانی را در برخورد با دیگــران رعایت کنند. این 
احترام شامل همه افراد است؛ چه شخصیت های عمومی و چه 
افراد عادی. این یک حق مشترک شهروندی است و نباید از آن 
فاصله گرفت. نقره کار تاکید می کند: نکته دوم آن است که برخی 
اشخاص به‌دلیل موقعیت اجتماعی، فرهنگی یا هنری خود باید 
نسبت به رفتارهایشان مراقبت بیشتری داشته باشند زیرا فعل و 
ترک فعل آنان بازتاب گسترده‌ای در جامعه دارد. مردم ایران از نظر 
وجدانی و اخلاقی، ملتی هســتند که برای هنجارهای انسانی و 
رفتارهای اخلاق مدارانه اهمیت فراوانی قائل‌اند. او با بیان اینکه 
نکته سوم به وظیفه حاکمیت بازمی‌گردد،‌ اضافه می کند: هنگامی 
که اخباری مانند بمب خبری در جامعه منتشــر می شود، افکار 
عمومی انتظار دارد نهادهای رســمی و مراجع عمومی واقعیت 
را شــفاف بیان کنند. دستگاه های مسئول باید روند رسیدگی به 
چنیــن پرونده هایی را با دقت و ســرعت انجام دهند تا زمینه‌ای 
برای گسترش شایعات، خلاف گویی و نشر اکاذیب فراهم نشود. 
بر اســاس اصل ۲۲ قانون اساســی، حیثیت، جــان و مال همه 
شــهروندان مصون از تعرض اســت و هیچ کس حق ندارد برای 
استیفای حق دانستن خود، به حیثیت دیگران لطمه بزند. بنابراین 
نهادهای نظارتی و قضایی بایــد در کوتاه‌ترین زمان تصمیمات 
لازم را در تحقیقــات مقدماتی اتخاذ کنند تــا جامعه به آرامش 
برسد. نقره کار ادامه می‌دهد: موضوع چهارم آن است که جامعه 
امروز ایران از یک جامعه پنهان کار نســبت به مسائل اخلاقی، 
اقتصادی و سیاسی به جامعه‌ای در حال گذار به سوی شفافیت و 

گردش آزاد اطلاعات تبدیل شده است. این امر، از منظر حقوق 
مدرن، نشــانه‌ای از رشد اجتماعی اســت. شهروندان خواهان 
گاهی از واقعیت‌ها هستند. با  اطلاع‌رسانی بدون سانســور و آ
ایــن حال، این حق نباید بهانه‌ای بــرای نقض حریم خصوصی 
افراد باشــد. میان حق دسترسی آزاد به اطلاعات و حفظ حریم 
خصوصی باید توازن برقرار شــود؛ به گونه‌ای که آزادی رسانه ها 
در چارچوب قانون و اخلاق تضمین شــود و سانســور فقط در 
مواردی اعمال گردد که قانون آن را جرم‌انگاری کرده، یا محتوای 
آن مروج نفرت پراکنی و رفتارهای ضد انســانی و ضد اخلاقی 
باشــد. از این منظر، جامعه باید همزمان هم از حق گردش آزاد 
اطلاعات برخوردار باشد و هم از صیانت از حیثیت شهروندان. 
این موازنه، ضامن سلامت اخلاقی و اجتماعی کشور است. او با 
اشاره به موضوع عدالت در بررسی این پرونده با توضیح پنجمین 
نکته خود می گوید: بر اســاس اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساســی، 
همه شــهروندان ایران در برابر قانون برابرند و از حقوق انسانی، 
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند. به موجب 
اصل ۱۵۶ نیز، قوه قضاییه قوه‌ای مســتقل اســت که وظیفه آن 
پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی، تحقق عدالت و نظارت بر 
حسن اجرای قوانین است. قوه قضاییه به هیچ وجه نباید تحت 
تأثیر فشارهای بیرونی، جنگ های روانی یا هرگونه مداخله ناروا 
در فرآیند قضایی قرار گیرد و موظف است تنها بر مبنای قانون و 
عدالت تصمیم گیری کند. تجربه نشــان داده است که قضات در 
دستگاه قضایی کشور، با پایبندی به اصول درستکاری، بی طرفی 
و امانت، نماد حیثیت ایرانی و شــرافت انسانی هستند. او ادامه 
می‌دهد:‌ مطابق اصل ۱۴ قانون اساســی، دولــت و به‌ویژه قوه 
قضاییه موظف‌اند نسبت به همه شــهروندان، اعم از اکثریت یا 
اقلیت، حتی کســانی که مخالف نظام یا مرتکب جرائم سنگین 
شــده‌اند، رفتاری عادلانه و انسانی داشته باشند و هیچ حقی از 
آنان ســلب یا نادیده گرفته نشود. رعایت آداب دادرسی عادلانه 
و استقلال قاضی در تمام مراحل رسیدگی از ضروریات بنیادین 
عدالت قضایی است. در همین راستا، انتظار جامعه و رسانه ها از 
قوه قضاییه آن اســت که همچنان بر اصول استقلال، بی طرفی و 
عدالت محوری پای بفشارد و اجازه ندهد که جریان های بیرونی 
یا فضای احساسی جامعه، روند تصمیم گیری قضایی را منحرف 
ســازند. نقش رسانه ها نیز در این میان، مطالبه گری مسئولانه و 
نظارت اجتماعی اســت؛ نه در جهت اعمال فشار، بلکه برای 
اطمینان از آنکه تمامی امور قضایی در مســیر قانون، شایستگی 
و انصاف انجام می گیرد و حقوق همه شهروندان، بدون استثنا، 

حفظ می شود.

متهم آزاد شدمتهم آزاد شد
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